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��ن ��وه      �د�ان

هموندان و همکیشان گرامی
با درود

همواره هازمان زرتشتیان در تلاش برای افزایش مرکزهای فرهنگی، دینی و ورزشی در مناطقی که 
زرتشتیان زندگی می کنند، کوشیده است تا �امی گروه های زرتشتی در هر مکانی توانایی گردهم آیی و 

فعالیت های مورد نیاز خود را با انسجام کامل داشته باشند.
در کشور عزیزمان ایران ، همکیشا�ان ارگان های گوناگونی در شهرهای تهران، یزد ، کرمان ، اهواز 
اصفهان و شیراز در اختیار دارند تا هر فرد زرتشتی بدون توجه به سن ، جنسیت و میزان تحصیلات خود 
بتواند از این مرکزها استفاده �اید و یکی از رازهای ه�زوری و پراکنده نشدن جامعه زرتشتی در شرایط 

دشوار داخل کشورمان اینگونه مرکزها می باشد.
جامعه زرتشتی در آمریکای ش�لی هم همواره با توجه به محل زندگی بهدینان تلاش برای ایجاد 
مرکزهای مختلف داشته است. مرکر زرتشتیان در سن حوزه ، ساکرامنتو ، ونکوور، تورنتو و… �ونه هایی 

از این کوشش است.
مرکز زرتشتیان کالیفرنیا پس از در مهر ارباب رستم گیو در اورنج کانتی با توجه به افزایش جمعیت 
زرتشتیان در جنوب کالیفرنیا به ایجاد مرکزهای مختلف در دیگر مناطق زرتشتی نشین اندیشه کرد.  

مرکز زرتشتیان در ولی ( ساخت�ن آبادیان ) در راستای این هدف چند سال پیش خریداری گردید که 
شاهد گردهم آیی گوناگون در این مکان هستیم.

بسیار خشنودیم که به آگاهی همکیشان برسانیم که به درخواست گروه مدیران مرکز زرتشتیان 
کالیفرنیا ـ شاخه سن دیگو و با موافقت گروه زنهارداران و پشتیبانی ش� همکیشان بزرگوار توانستیم 
ساخت�ن ارباب رستم گیو را در شهر زیبای سن دیگو خریداری �اییم .  اکنون حدود پانصد نفر از 
همکیشا�ان در سن دیگو می توانند مراسم فرهنگی ، آموزشی و دینی خود را در این ساخت�ن اجرا 
�ایند.  مبلغ اولیه مورد نیاز برای خرید این مرکز با همت و دهش بسیاری از همکیشا�ان از سراسر 
آمریکا در زمان کمتر از سه ماه فراهم گردید و اکنون هم با همت و یاری ش� گرامیان مبلغ اخر برای 

خرید در حال جمع آوری است.
در اینجا از همه دهشمندان قدردانی می �اییم و سپاسدار همه نیک اندیشان می باشیم. 

همچنین از همگی همکیشان ساکن ساندیگو خواهشمندیم که با حضور خود در کمیته های گوناگون 
مانند آموزش ، ورزش ، جشن ها و غیره ما را در اجرای برنامه های مختلف یاری رسان باشند. آرمان داریم 

که با یاری ش� بتوانیم بهترین ها را به انجام برسانیم.
گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ شاخه سن دیگو به خود می بالد  که در خدمت هازمان مهربان و 
نیک اندیش زرتشتی است و از اهورامزدا خواهانیم که توانایی بهره برداری از این ساخت�ن را در راستای 

خشنودی همکیشان داشته باشیم .
ایدون باد

گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا _ سن دیگو

برگیری از نوشته های چهره  �ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار�ا آزاد می باشد.
چهره �ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای رسیده 

بازگردانده �ی شود.
دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن دبیران 

چهره �ا �ی باشد.
چهره �اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت�عی، تاریخی، ادبی 

و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد. Trust of Morvarid Guiv c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

از کسانى شویم که زندگى را تازه مى سازند 
و مردم را به سوى راستى و پارسایى راهنمایى 

مى کنند .
کردار خود را بر خواسته ى اهورایى هماهنگ 
کرده و سبب آبادى و تازه شدن جهان هستى 

باشیم .
گاتها سرود 30 بند 9

زندگى و کار و اندیشه ىِ مردم، باید پیوسته 
و پا به پاى نیروىِ آفرینشگر جهانِ هستى، 

رو بهِ نوآورى و آفرینش باشد. زندگى بدونِ 
آفرینندگى، تیره و خاموش و مرگ  آور است.

واپسگرایى، کهنه پرستى و خشک اندیشى، در 
آرمان زرتشتى ناستوده و ناشایست است.

هر تلاش و کوششى که براى گسترش و آفرینشِ 
فرهنگ و دانشِ راستین انجام گیرد، هماهنگى با 

نیروىِ آفرینندگىِ اهورامزدا  مى باشد.



همیشه فکر می کردم ورزش ها گروهی هستند، مانند والیبال و فوتبال  یا انفرادی هستند، مانند دو میدانی و شمشیر بازی. اما اکنون با توجه به 
شرایط توجه من به ورزش دو امدادی جلب شد، ورزشی گروهی ـ انفرادی و خطی است، چون یک  چوب دست دونده ها وجود دارد و هنگامی 
که آن چوب از خط پایان بگذرد کار تیمی درست انجام شده و برنده می شوند. اگر آن چوب از دست یکی از دونده ها بیفتد، هر چقدر بدوند 
فایده ندارد. در واقع بدون آن چوب تلاش ها بی فایده است. ورزشی که ارزش کار یک نفر با گروه برابراست و اشتباه یک نفر �ام کوشش های 
تیم  را بر باد می دهد. می توان دو امدادی را به زندگی انسان ها و آن چوب را به آرمان ها و هدف های جامعه تشبیه کرد، که از فردی به فرد 
دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد و هر کس بعد از کوشش و رساندن ان هدف به جایی به آخر وظیفه اش می رسد باید آنها را به 
دست دیگری بسپارد. می توانیم آن چوب را به دین و فرهنگ و آموزه های گات ها تشبیه کنیم که همه ما در هازمان وظیفه داریم نگهدار آنها 
باشیم و به پیشبرد آن یاری برسانیم و در هنگام لازم به نسل بعد تحویل دهیم تا این راه اهورایی همواره ادامه داشته باشد و بتوانیم در گسترش 
آن در گیتی سهمی داشته باشیم. با نگاهی دیگر می توانیم آن چوب امدادی را به مطالبات به حق یک جامعه تشبیه کرد. این مطالبات می تواند 
به صورت اعتراض هم باشد و وقتی صدای اعتراض شنیده می شود که به مانند آن چوب امدادی بشتر افراد جامعه به آن باور داشته باشند و در 
انتقال آن به کارگزاران ه�زوری �ایند. فقط باید یادمان باشد آرمان ها و هدف های خوب و خواسته های بایسته یک جامعه را هیچ گاه نباید 
رها کنیم و یا فراموش کنیم و اینگونه است که جامعه زنده و پویا باقی می ماند. در جامعه بدون هدف هر چقدر افراد تلاش کنند بیهوده است.
مانا و سبز باشید
جمشید جمشیدی

��ن ���ت

��دآ��ید

بــر سر مــا ســایه ی اهریمــن اســت 

هســتی مــا زیــر پــای دشــمن اســت

رو آهســته  مــا  آبــاد  مــزار  در 

کانــدر ایــن مــرداب خــون تــا دامن اســت

افتاده انــد  خــاک  بــه  بالایــان  سرو 

اســت  شــیون  �ایــد  بــالا  کــه  ایــن 

�انــد  جــا  بــر  یوســفی  جوانــان  از 

آنچــه بینــی غــرق خــون پیراهــن اســت 

ســیاه  شــب  منیــژه  نــه  ثریــا  نــه 

سر بــه سر ایــن ملــک چــاه بیــژن اســت 

ــرار ــه اســت و وحشــت برق ســال ها رفت

ــر و بهمــن اســت ــرار تی ــان تک هــم چن

می پـَـروَردَ چهــره ای  افق هــا  در 

مــاه رخســاری کــه پشــت توســن اســت

بــاد تــاراج  بــر  افشــانده  گیســوان 

تیغ بر کف راســت چون روئین تن اســت

بی گــ�ن امیــدم  نــا  مــردان  ز  مــن 

اســت زن  ایــران  آینــده ی  کاوه ی 

ــان قرن هاســت ــن آزرده  جان ــه ای ز آن ک

طــوق خــون آلودشــان بــر گــردن اســت

نــای  بســته  اســارت  دیــوار  پــای 

رخــت  تاریــک  عزاشــان  بــر تــن اســت  

صبرشــان روزی بــه پایــان مــی رســد

پیــش مــن ایــن نکتــه روز روشــن اســت

دلان نــازک  ایــن  نــام  اینــک  گرچــه 

ــن اســت ــاز و سوس ــن و ن ــه و نسری لال

درشــت  مشــت  او  رنگیــن  ناخــن 

ــت  ــن اس ــک  جوش ــاش  آن ــس زرت اطل

جهــد بــر  آفریــدی  گـُـرد  تــا  بــاش 

ــش ، آهــن اســت ــه آت ــی ، زن ن ــا ببین ت

ناگزیــر آرد  شمشــیر  در  دســت 

آنکه دستش خون چکان از سوسن  است

بنگــری  تــا  زنجیر هــا  بگســلد 

تیــغ ایــن شــور افکنان  شــیر افکن اســت 

ســحر  هــر  دارم  چشــم  افــق  بــر 

تــا چــه زایــد صبــح  شــب آبســÎ اســت 

مــن ز مــردان نــا امیــدم بــی گــ�ن

اســت زن  ایــران  آینــده ی  کاوه ی 

فریدون مشیری

به کدام سرزمین روی آورم؟ به کجا رفته و پناه بگیرم؟
خویشانم را از من دور کرده اند و دوستانم از من روی گردانند،

از همکارانم کسی مرا خرسند �ی سازد و
فرمانروایان کشور نیز همگی به دروغ گرایش یافته اند.

ای هستی بخش بزرگ چگونه خواهم توانست تو را خشنود سازم؟

یسنا هات چهل و شش  بند یک
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بدانم،  و  بشنوم  و  ببینم  می توانم  من  که  بدانجا  تا 
از  شده  پا  (بر  اروپا  در  زرتشتی  انجمن های  همه  ک�بیش 
و  آلمان  سوئد،  مانند  کشورهایی  در  زادگان)  زرتشتی  سوی 
دهه  دو  یکی  در  که  شوقی  و  شور  و  کنشمندی  آن  فرانسه 
دیگر  و  جشن ها  برگزاری  برای  از  کم  دست  داشته اند،  پیش 
که  (اگر  است  یافته  کاهش  چشمگیری  شکل  به  آیین ها، 
گوناگون  دلایل  می تواند  که  بشود)  انجام  کاری  اساس  از 
از  که  انجمن هایی هم  آن  است.  یکی  نتیجه  اما  باشد  داشته 
نیز ک�بیش  بوده است  پا شده  بر  به ریشه  بازگشتگان  سوی 
انجمن  دو  یکی  جز  به  شده اند،  دچار  سرنوشت  همین  به 
چند  که  بلژیک  مرکزیت  با  زرتشت  بینی  جهان  بنیاد  مانند 
کوشش  و  کار  و سرگرم  گردآمده  آن  سقف  زیر  کنشمند  تنی 
آیین  به   Îپیوس برای  دوستداران  آموزش  مانند  هستند، 
یا  و  اینترنت  راه  از  بیشتر  آنان،  کردن  پوش  و سدره  زرتشتی 
نیز  من  که  نروژ  مرکزیت  با  بازگشت  بزرگ  نام  به  انجمنی 
که  زمانی  از  ولی  داشتم  همکاری  آنان  با  پیشین  سالیان  در 
خوانده  موبد  را  خود  آریانا  کوروش  نام  با  همکاران  از  یکی 
و  اینجا  گاه  به  گاه  و  می کند  تن  بر  پارسی  موبدی  جامه  و 
زیرا  ندارم،  همکاری  آنان  با  دیگر  می کند،  پوش  سدره  آنجا 
آنچه  روی  هر  به  �ی پذیرم.  را  موبدخواندگی  خود  این  که 
و  همگانی  ریزی  برنامه  یک  ندارد،  وجود  میان  این  در  که 

می باشد. کنشمندان  بین  در  ه�هنگی 

آنان  که  دارند  وجود  انجمن هایی  نیز  انگلیس  و  استرالیا  در 
(یادمان  می شنویم.  آنها  از  گاهی  که  دارند  کارکردهایی  نیز 

است) ایرانی  زرتشتیان  از  نوشتار سخن  این  در  که  باشد 

شمالى امریکاى 
بیشترین  دارای  کانادا،  و  ش�لی  آمریکای  نکنم  اشتباه  اگر 

مرکز  مانند  برخی  که  می باشند،  زرتشتی  انجمن های  ش�ر 
و  تورنتو،  زرتشتیان  انجمن  همچنین  و  کالیفرنیا  زرتشتیان 
بوسیله  شونده  اداره  و  شده  پا  بر  ونکور،  هم  اندازه ای  تا 
ایالات  سراسر  در  دیگر  برخی  و  می باشند  ایرانی  زرتشتیان 
متحده هم از سوی ایرانیان و هم پارسیان برپا شده و اداره 

می شوند.

درخواست  و  دوستداران  پذیرش  از  سخن  که  جایی  در 
و  ایرانیان  برای  ریشه ای  آیین  به   Îپیوس برای  کنندگان 
مانند  دارند  ایرانشهر  در  ریشه  که  کسانی  دیگر  همچنین 
بسا  چه  و  تاجیکان  کشورها،  دیگر  در  ساکن  کردهای 
�ی شنویم  چیزی  انجمن ها  این  همه ی  از  می باشد،  افغان ها، 
فردی  یا  باشد  شده  انجام  کاری  زمینه ها  این  در  هم  اگر  و 
گونه ای  به  زرتشت  دوستداران  انجمن های  یا  و  است  بوده 

داشته اند. کار  در  دستی 

درگذشت  از  پس  که  زرتشت،  دوستداران  انجمن  می ماند 
شادروان دکتر جعفری و کناره گیری برخی دیگر از همراهان 
اولیه آن، از تب و تاب افتاده است و از آنچه که شاخه های 
البته  �ی شود.  شنیده  چیزی  است  می شده  نامیده  نیز  آن 
که  می شود  شنیده  انجمن  این  درباره  چیزهایی  تازگی  به 
باره  آن  در  نگر خویش  دادن  از  نشده اند  تایید  که  زمانی  تا 

می کنم.  پرهیز 

آن  کارکردهای  و  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  به  برمی گردم 
اجت�عی  امور  در  یکسو،  از  نقشی،  چه  مرکز  این  اینکه  و 
دارد  و  داشته  را  ایالت  آن  در  گردآمده  زرتشتیان  دینی)  (و 
یا  و  می تواند  است،  توانسته  نقشی  چه  دیگر  سوی  از  و 
در  پراکنده  زرتشتیان  دیگر  اجت�عی  امور  در  که  می خواهد 

باشد.  نداشته  یا  و  داشته  گیتی 

ادامه دارد 

�ای ��� � �ر�
بخش دوم

موبد کامران جمشیدى

چگونگی امروزین انجمن های بزرگ تر  زرتشتی در جهان (بر پا شده از سوی ایرانیان زرتشتی)
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ایرانیان به عنوان یک قوم یا یک ملت یک شاخه از اقوام هندو ـ ایرانی 
هستند که خود یک شاخه از اقوام هندو ـ اروپایی است. در جایی در تاریخ 
، دو قوم ایرانی و هندی از هم جدا می شوند. یکی از مهمترین دلایل جدایی 
قوم هندو ـ ایرانی به هندی و ایرانی اختلافاتی است که در مورد خدایان 
ـ  هندو  و  ایرانی  ـ  هندو  کهنِ  خدایان  ایرانیان  که   حالی  در  دارند.  خود 
اروپایی که به آنها اهورا ها یا اسورا ها می گفتند را همچنان ستایش می کردند، 
هندی ها خدایان نوینی که به آنها دیو می گفتند را پرداختند و با این خدایان 
نوین، اهورا ها یا خدایان کهن را به چالش کشیدند. بنابراین اقوام هندو ـ 
ایرانی با این اختلاف که خدایان حقیقی اهورا ها ی کهن هستند یا دیوهای 
از هم جدا شدند. اهورا در واژه به معنای هستی است و اهورا ها  نوین 
خدایانی بودند که خودِ هستی را �ایندگی می کردند و دیو که در واژه به 
را �ایندگی  نیستی  یا درخشش است خدایانی بودند که  معنای درخشنده 
می کردند. در حالی که  اهوراپرستان ، هستی را مطلق و در نتیجه خدایان 
حقیقی می دانستند، دیو پرستان نیستی را مقدم بر هستی می دانستند. از 
آنجا که از نظر منطقی هستی مقدم بر نیستی است بنابراین اهورا ها کهن تر 
Old از دیو ها هستند . در متون مقدس هندوان هم اهورا ها را خدایان کهن

Asuras می نامند.

اهوراهای  و ستایش  پرستش  در  ریشه  که  ایرانی  اقوام  اندیشه ی  دستگاه 
پیامبر  با پیدایش زرتشتِ  اروپایی دارد، و  ایرانی و حتی هندو  کهن هندو 
در یک دستگاه منسجم ، حول محورِ اهورامزدا ، ارایه می شود و پس از آن 
هم در تاریخ این اقوام گسترش می یابد و تا به امروز تداوم یافته است را 

« متافیزیک ایرانی » می خوانیم . متافیزیک هر قوم دستگاهی از مفاهیم 
است که همچون چشمه ای از کوهی اساطیری می جوشد و سپس همچون 
رودخانه ای در تاریخ جاری می شود. مثلِ رودخانه به دلیل تاکید بر ماهیت 
زنده و پویایِ متافیزیک و مفاهیمِ سازنده ی آن است. متافیزیکِ هر قوم، 
مفاهیم  از  در دستگاهی  اندیشه  این  که  تا جایی  است  قوم  آن  اندیشه ی 

پرداخته شده باشد. 

شیوه ی  (ژرف ترین)  بهترین  فرهنگی،  هر  در  مفاهیم  شناسی  تبار  برای   
قوم  آن  متافیزیکِ  در  یا  اندیشه  آن مفاهیم در دستگاه  پژوهشِ  پژوهشِ، 
است. در این نوشتار ما تلاش خواهیم کرد تا جایگاهِ سه مفهومِ « زن، زندگی، 
آزادی » را که به عنوان شعار انقلابِ نوینِ ملی ایران ، بر سر زبان ها افتاده 
است ، را نشان دهیم و همچنین در یک نظریه ی منسجم توضیح دهیم که 

چرا « زن ، زندگی ، آزادی » شعارِ « انقلابِ ملیِ ایران » شده است. 

نخست: زن

�اینده ی  است  زن  امشاسپندانِ  از  یکی  که   ( اسپندارمذ  آرمئیتی(  سپنتا 
روز  اسپندارمذگان  جشن  اسفند   ٥ روز  و  است  ایرانی  متافیزیک  در  زن 
گرامیداشت زن، مهر ورزی و زمین است. آرمئیتی، که از کهن ترین اهوراهای 
هندو ـ ایرانی است و در کهن ترین بخش ریگ ودا ـ ویس وداس ـ که در ان 
اهورا ها و دیوها درکنار هم ستایش می شوند ـ یک بار ستایش شده است، 
اهورایی است که �اینده ی زمین است. اهورا، هستی و دیو نیستی است. در 
جنگ میان دیو پرستان و اهورا پرستان، که دیوپرستان اصالت را به نیستی 

اکبر ج�لی

زن، زندگى، آزادى زن، زندگى، آزادى 
در متافیزیک ایرانىدر متافیزیک ایرانى

« غوغایِ دیو و خیلِ پری چون به هم رسند

خیلِ  پری  شکست  به غوغا  برافکند.» 

 خاقانی 
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می دادند و جهان (لوکا) را توهم (مایا) می دانستند، اهوراپرستان با ستایش 
آرمئیتی زمین (جهان) را واقعی ، مقدس، ستودنی دانستند. بنابراین آرمئیتی، 
زمین است که باید پاس داشته و ستایش شود. هرگونه بی حرمتی به زمین و 
آلودن آن بی حرمتی به آرمئیتی بوده است. دلیل زن بودن آرمئیتی ویژگی 
زایندگی زن و زمین بوده است. از آنجا که زایندگی « به هستی آوردن » 

است بنابراین اهورایی است. 

سپس در مزدایسنا، سپنتا آرمئیتی یکی از ٦ امشاسپندانِ اهورامزدا شد که 
�اینده ی زن و زمین است. جایگاه او آنچنان است که او با تعبیری استعاری 

دختر اهورامزدا است.

سپنتا آرمئیتی ـ که �اینده ی زن و زنانگی است ـ والا ترین الگوی زن در 
آرمئیتی  مقام  گرامیداشت  برای  پیشوند  که  سپنتا  است.  ایرانی  متافیزیک 
است به معنی سازنده ی  خردمند و ستودنی و اهوارایی (خدای هستیمند) 
است. آرمئیتی همریشه با آرامش فارسی است. سپنتا آرمئیتی چنین توصیف 

شده است که او را از هر جهت و هر نظر که نگاه کنی زیبای زیباست. 

سپنتا ارمئیتی در بیشترِ موارد همراه با آناهیتا است و آناهیتا، به عنوان یک 
دستیار همراه اوست. در حالی که  آرمئیتی �اینده ی زن است، سورا آناهیتا 
�اینده دوشیزگی و دختر در متافیزیک ایرانی است. (دلیل نزدیکی اسپندارمذ 
ِ امشاسپند و آناهیتایِ ایزد نخست زنانگی که یکی زن و دیگری دختر است و 
دوم رابطه ی زمین و آب که اسپندارمذ زمین و آناهیتا آب (باران و رودخانه 
) است ) . نگاره ها و پیکره های زیادی از آناهیتا باقی مانده است در حالی 
که  به تصویر کشیدن و پیکره ساخÎ از سپنتا آرمئیتی و دیگر امشاسپندان 
جایز نبوده است. همه ی این امشاسپندان زن و دیگر ایزدان زن �اینده ی 
فضیلت اخلاقی پاکدامنی هم بوده اند. چنانکه نام آناهیتا به معنی ناآلوده 

یا پاک نیز هست. 

یک  زمین  و  مهروزی  زن،  با  مستقیم  رابطه ی  کنار  در  آرمئیتی  سپنتا 
سیاسی  سکولاریسم  است.  داشته  هم  مهم  سیاسی  ــ  متافیزیکی  اهمیت 
که آنرا جدایی دین از سیاست، جدایی دین از دولت و همین طور عرفی 
شدن به فارسی برگردانده اند تنها هنگامی قابل تحقق است که شالوده ای 
متافیزیکی برای آن وجود داشته باشد. زیر بنای متافیزیکی سکولاریسم که 
این است که « این جهان »  به آن سکولاریسم فلسفی هم می توان گفت 
در ذات خود باید ارزشمند دانسته شود. در متافیزیک ایرانی سپنتاآرمئیتی 
که دختر اهورامزدا است، �اینده و نگهبان زن و زمین است. سپنتاآرمئیتی، 
خودِ این جهان مادی و عینی است که به نهایت آبادانی خود رسیده است. 
بنابراین این جهان خود پاره ی تن اهورامزدا و دختر اهورامزدا است. رابطه ی 
اهورامزدا و امشاسپندان را همچون برافروخÎ آتش از آتش دیگر ی دانسته 
باید  آن  آلودن  از  و  شود  آبادتر  و  آباد  بیشتر  چه  هر  باید  جهان  این  اند. 
را  کشتزاری  یا  ساخت  پل  می توان  آرمئیتی  سپنتا  ستایش  برای  پرهیخت. 
آبادان کرد. در فرهنگی که این جهان را خوار و پست می ش�رد نه پیشرفت 
به  دنیا  واژه ی  فارسی  زبان  در  امروزه  چنانکه  است.  ممکن  آبادانی  نه  و 
معنی زن سخت خسیس و ناکس ، مشتق از دنائت به معنی ناکسی و زبونی 
است، (دهخدا به نقل از غیاث و آنندراج) و گاهی آنرا دار فانی یا دنیای 
دون می خوانند که همه ریشه در دیو پرستی و دشمنی با سپنتاآرمئیتی دارد. 
آرمئیتی  نیازمند حضور سپنتا  ـ  ـ در شالوده  ایران  بنابراین سکولاریسم در 

است و از این منظر حضور سپنتاآرمئیتی یک ضرورتِ معقول است. 

بنابراین سپنتا آرمئیتی معادل زن در متافیزیک ایرانی است.

دوم : زندگی

نامیرایی  به معنای  واژه  امرداد که در  یا   (Av. Amərətāt) امرتات 
است �اینده ی زندگی در متافیزیک ایرانی است. امرتات دومین امشاسپند 

زن است. امرتات صورتِ معقولِ «آ�ا » یعنی جان در گاتها است. امرتات 
خرد»  و  جان  خداوند   » در  جان  ه�ن  امرتات  است.  گیاهان  �اینده ی 

فردوسی هم هست.

امرتات (امرداد) و هورتات (خرداد) همواره با هم هستند. و بالافاصله پس 
از سپنتا آرمئیتی در کنار اهورا مزدا قرا ر می گیرند. امرتات و هورتات وابسته 
به آب و خوراک هستند. آنان در مقابل دو دیو به نامهای ترَشنا (تشنگی) و 
شود (گرسنگی) قرار می گیرند. این دو با خود فراوانی و ثروت می آورند. و 
همچنین �اینده ی« تداوم » و « پایداری قدر�ندانه » هستند و با این تداوم 
و پایداری قدر�ندانه انها می توان دشمن را شکست داد (یسنا ١١/٣٤) (نک 

به مقاله ی بویس در ایرانیکا در مورد امرداد) . 

دارد.  قرار  (خوشی)  شادمانی  یا   (fsəratū) فسراتو  امرتات،  درون  در 
این فسراتو است که گاه در میان امشاسپندان در جایگاه امرتات می نشیند. 
اگر ـ آنگونه که زبان شناسان گفته اند ـ فسراتو به معنای شادمانی (خوشی : 
joy ) باشد، باید رابطه ای منطقی میان شادمانی و زندگی در مزدایسنا وجود 
و خوشی ستایش  مزدایسنا شادمانی  در  اینکه  بنیاد،   این  بر  باشد.  داشته 
شده است ریشه در مفهوم امرتات دارد. این رابطه را می توان در شاهنانه 
هم دید: «میازار موری که دانه کش است / که «جان» دارد و جان شیرین 

«خوش » است.» 

فقط  زندگی  این  اما  است.  آ�ا)   : (جان  زندگی  نگهبان  و  �اینده  امرتات 
بر می گیرد.  نیز در  را  گیاهان و جانوران  بلکه  نیست  زندگی و جان مردم 
قداست درخت در فرهنگ ایرانی به دلیل حضور امرتات است. و همچنین 
این اندیشه که مزدایسنا دینی دوستدار محیط زیست است نیز وابسته به 

امرتات است. 

 بنابراین امرتات معادل زندگی است. 

سوم : آزادی 

(خرداد)   (  hauruuatāt  ) هورتات  ایرانی  متافیزیک  در  را  آزادی 
�ایندگی می کند. هورتات سومین امشاسپند زن است. امَرداد که در مزدایسنا 
معادل جان در منطق نظری است، در مقابل هورتات که خِرد است، قرار 
می گیرد. آنچه از هورتات می دانیم این است که هورتات (خرداد) همچون، 
در  است.  امرداد  با  همراه  همیشه  او  است.  مادینه  امرداد  و  سپنتاآرمئتی 
میان ایزدان ارتباط بسیار نزدیکی با آناهیتا دارد. ( دلیل نزدیکی هورتات و 
آناهیتا این است که هورتات امشاسپند �اینده ی آب و آناهیتا ایزدِ �اینده ی 
آب است. ضمن اینکه هر دو مادینه نیز هستند) همچنانکه امرداد �اینده 
و  است.  آب  نگهبان  و  �اینده  (خرداد)  هورتات  است،  گیاهان  نگهبان  و 
زرتشتیان آنرا �اینده ی رسایی یا ک�ل می دانند. ( که این رسایی را آنان از 
که ممکن  اند.)  گرفته  زبان شناسانی  و بحث های  واژه  این  ریشه شناسی 

است که وجهی از هورتات را توضیح دهد.

نقطه ی عزیمت ما برای فهم معنای منطقی هورتات آن چیزی است که او 
�ایندگی می کند و آن « آب» است. پژوهشگران هندو ـ ایرانشناسی پیشتر 
به رابطه ای محکم و مستقیم میان آب و خرد رسیده بودند و هر کدام برای 

ان تفسیری ارائه کرده اند . 

و  موبدان  دارد.  و خرد وجود  آب  میان  اسرارآمیزی  باستانی  پیوند  یک   »
شاگردانشان برای طلب خرد و دانش ارَدوی (آناهیتا) را نیایش می کنند، این 
در حالیست که ساراسواتی مطالعه ی ودا ها را ح�یت می کند. خرد همچنان 
که دیدیم نسبتی با وارونای هندی ، خدای اب ها و همین طور با اهورا (برای 
، زرتشت  ایرن دارد. و در پرداخت پهلوی وهومن یشت  مثال وارونا ) در 
خودش این گونه ارائه می شود که او خرد همه ی دانشها را از اهورا مزدا در 

شکل آب دریافت می کند. » (بویس، ٧٣) .
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بنابراین هورتات، خِرد را �ایندگی می کند. در درون هورتات(خِرد) ، دئنا 
ومنشا  است  آزاد  اراده ی  که  وجدان  دیگر  عبارت  به  دارد.  قرار  (وجدان) 
آزادی است را دِئنا (وجدان ) �ایندگی می کند. بنابراین �اینده ی آزادی در 

میان امشاسپندان هورتات است. 

این  اما  نیز هست.  هورتات ه�ن خرد در خداوند جان و خرد فردوسی 
با مزدا که خرد  و  اینجا در دقیقه ی شناسایی (cognition) است  در  خرد 
بنابراین خرد در هورتات به شکل  در دقیقه ی گوهر است متفاوت است. 
شناسایی و اراده ی آزاد پدیدار می شود ، چرا که دِئنِا یعنی وجدان از خرداد 
(هورتات) استنتاج می شود. این دئنا است که در جایگاه هورتات می نشیند 
(یسنا، هپÎ هایتی ) . بنابراین هورتات که سومین امشاسپند زن است ه�ن 

ازادی است. 

بنابراین شعار زن، زندگی، آزادی در واقع معادل متافیزیکی سپنتا آرمئیتی ، 
امرتات و هورتات است که سه امشاسپند زن هستند. حال پرسش این است 

که دلیل این شباهت اسرارامیز و البته منطقی و معقول چیست. 

شعار زن زندگی آزادی از کردستان ترکیه برخواسته وارد کردستان سوریه 
ایران  سراسر  در  سپس  و  است  آمده  ایران  کردستان  به  سپس  است  شده 
بوده  ـ شرقی  این شعار غربی  پیچیده و جهانی شده است. جهت حرکت 
است. یعنی از غرب به شرق حرکت کرده است. این جهت (از غرب به شرق 
) جهت پیشرفت خوداگاهی اقوام ایرانی است. یعنی هر چه از غرب به شرق 
برویم خوداگاهی اقوام ایرانی کمتر می شود. مثلا کردها خوداگاهتر (ازادتر) 

از بلوچ ها و بلوچ ها خوداگاه تر (آزادتر) از پشتون ها هستند. 

خرد برای پیشرفت در تاریخ، خود را به شکل خودآگاهی در می آورد. برای 
به  ژرف تر  گام،  یک  باید  ببرد  پیش  به  را  خرد  گام،  یک  آگاهی  آنکه خود 
درون خود بنگرد و خود را بشناسد. پیشرفت خودآگاهی ایرانی در ایران از 
این رو متوقف شده بود که خوداگاهی ایرانی که تا دوره ی هخامنشیان و 
مادها ژرفنا پیدا کرده بود برای ژرفنا یافÎ بیشتر باید از دوره ی هخامنشی 
و مادها می گذشت. برای این گذار، خوداگاهی ایرانی باید از مرزهای ایران 
امروزین خارج می شد. اما از آنجا که دانش تاریخ و باستان شناسی عهده 
دار این مهم بود، خوداگاهی ایرانی برای ژرفنا یافÎ در پی باستان شناسی 
شوش (�دن ایلام) و شهر سوحته و �دن جیرفت بود که علی رغم اهمیت 
این �دن ها، این پژوهش ها و این �دن ها بی ارتباط با متافیزیک ایرانی و 
 Îدر نتیجه پیشرفت خودآگاهی ایرانی بود. خوداگاهی ایرانی برای ژرفنا یاف
از عصر هخامنشیان و مادها باید از مرزهای ایران امروزین بیرون می رفت و 
در دشت های آسیای مرکزی (احت�لا) ، در جایی که کلیت متافیریک ایرانی( 
گذار از دین هندوایرانی به مزدایسنا) طرح می شود، ژرفنا می یافت. در اینجا 
دیگر ما نه با یک دولت (هخامنشیان) (روحِ عینی ) بلکه با یک هì، دین 
و فلسفه (مزدایسنا) (روح مطلق ) روبه رو هستیم. ژرفنا یافÎ خوداگاهی 
 ( ) (روح مطلق  به دین (مزدایسنا   ( ) (روح عینی  از دولت (هخامنشیان 
یک گام بزرگ در پیشرفت خوداگاهی ایرانی است که به دلیلی که گفتیم 
در ایران با موانع زیادی روبه رو بود. اما کردها با این محدودیت سیاسی ـ 
سرزمینی برای ژرفنا یافÎ خودآگاهی رو به رو نبودند. آنها به طور مستقیم 
این  تا  باعث شد  امر  و همین  بازگشتند  مطلق)  (روح  زرتشت  و  آتش  به 

کردها باشند که طلایه داران پیشرفت خود اگاهی اقوام ایرانی باشند. 

دلیل سر براوردن شعار زن، زندگی، آزادی که بازگشت امشاسپندان زن در 
متافیزیک ایرانی است، این است که خوداگاهی اقوام ایرانی در راه پیشرفت 
خود، در رابطه با الله (مطلق ) و اسلام از دقیقه های یکسانی identity و 
تضادِ  دقیقه ی  وارد  و  گذشته   opposition تضاد  و   diíerence نایکسانی 

گوهرین essential opposition و تناقض contradiction شده است. 

این دقیقه ها ، دقیقه های پیشرفت خرد در یک دیالکتیک هستند. به عبارت 
دیگر، دیالکتیکی درخودآگاهی ایرانی در کار است. 

( خوداگاهی ایرانی (روحِ قومی ) در ابتدای انقلاب اسلامی در شعارِ «روح 
منی خمینی، بت شکنی خمینی » به رابطه ی یکسانی identity با خمینی 
گرایی  خرد  و  گرایی  اسلام  میان  تفاوت  به  اگاهی  می رسد.  اسلام)  ـ  (الله 
رابطه ی  گرایان و اصلاح طالبان مرحله  میان اصول  پدیدار شدن شکاف  یا 
و  است. خردگرایی  گرایی  اسلام  و  قومی  روح  میان   diíerence نایکسانی 
ملی گرایی علت این تفاوت است. جنبشِ رفورمیستی سبز می تواند مرحله ی 
ایرانی وارد مرحله ی تضاد  از آن خوداگاهی  باشد. پس   opposition تضاد
گوهرین essential opposition می شود که در این مرحله حجاب که یک 
اصل اسلامی است و نقشی گوهرین در دستگاه اندیشه ی اسلامی دارد، مورد 

مخالفت قرار می گیرد.)

روح  در  آزادی  پیشرفت  باعث  کردها  میان  در  ایرانی  گسترش خوداگاهی 
قومی شده است. (مثلا کردهای سوریه مجسمه ی کاوه ی آهنگر، و زرتشت 
برپا  خود  قومی  هویت  �اد  عنوان  به  عفرین،  و  کوبانی  شهر های  در  را 
کردند که این به معنای پیشرفت خود اگاهی قومی انان در مقایسه با مثلا 
بلوچ ها است.) این پیشرفت تا بدانجا بوده است که آنها از مرحله ی تضاد 
گوهرین Essential opposition با مطلق (الله) گذر کرده اند و به تناقض 
contradiction با الله و اسلام رسیده اند و به همین دلیل آنان مجسمه ی 

زرتشت را در شهر عفرین به عنوان �اد هویت قومی خود برپا کردند. 

تعارضی که میان اسلام گرایی در ترکیه و جنبش کردها و همچنین تعارض 
میان ایدئولوژی داعش و زنان ازیک سو و کل هویت قومی کردها در عراق 

سوریه اتفاق افتاد این فرایند را تقویت کرده است. 

روح   essential opposition گوهرین  تناقض  مرحله ی  در  تقدیر  هر  به 
قومی در مقابل الله ( حجاب و سیاست به بردگی کشیدن و فروخÎ زنان 
ایزدی) ، روح قومی یک مطلقِ مطلق تر را در مقابل الله قرار داده است تا 
از الله و از سیاست سرکوب زنان گذر کند. این مطلقِ مطلق تر از الله است، 
که به خوداگاهی ایرانی این توان را بخشیده است که در مقابل الله بایستد 
و سخن او (حجاب) را رد کند ، اهورامزدا است. بازگشت به دینِ زرتشتِ 
به  دین)  این  به  گرویدن  لزوما  نه  و  زرتشت  دین  از   Îیاف (آگاهی  کردها 
اینکه اهورامزدا به ما نزدیک تر  انجامیده و هم  از اهورامزدا   Îآگاهی یاف

است. این نوع رابطه با اهورامزدا به نوعی ای�ن تبدیل شده است.

که   حالی  در  که  است  این  الله  به  نسبت  اهورامزدا  بودن  دلیلِ مطلق تر 
الله، وحدتِ مطلق است و درنتیجه یکسوگرایانه است، اهورامزدا وحدت در 
کðت و کðت در وحدت است. این مطلق تر بودن اهورامزدا باعثِ آزادی 
در  می شود.  الله  یکسوگرایانه ی  مطلقِ  وحدتِ  محدودیتِ  از  خوداگاهی 
ایرانی دیگر �ی  این مرحله خوداگاهی  بنابراین در  آزاد تر می شود.  نتیجه 
می کند  تلاش  و  بیاورد  تاب  را  یکسوگرایانه  مطلقِ  قفسِ وحدتِ  این  تواند 
بر  اسلامی  قوانین  دیگر  همه ی  و  حجاب  شود.  رها  و  بشکند  را  قفس  تا 
شالوده ی این وحدتِ مطلقِ یکسوگرایانه بنیان نهاده شده اند و رهایی از این 
قوانین جزمی مستلزم به چالش کشیده شدن این وحدتِ مطلقِ یکسوگرایانه 
است. و این کار تنها با یافÎ مطلقی مطلق تر امکان پذیر است و از آنجا که 
این مطلقِ مطلق تر اهورامزدا است ، تنها با ژرفنا یافÎ خوداگاهی می توان 

اهورامزدا را دریافت. 

و  کنشگران  میان  در  ویژه  به  و  کردها  در  قومی  یافÎ خودآگاهی  ژرفنا 
مبارزانِ کرد که با بازگشت آنها به آتش و زرتشت تحقق یافته است باعث 
گسترش آزادی در روح قومی شده است. دین زرتشت در دهه ١٩٩٠ میلادی 
کرد.  پیدا  زندگی می کردند گسترش  اروپا  در  که  میان کردهایی  در  بعد  به 
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باعث  مادریشان  سرزمین  به  کردها  این  بازگشت   (٩٨ ص   ،٢٠١٨ (سانتا، 
گسترش این دین در میان کردها شد. 

« در دوره مدرن، اولین ادعای اینکه کردها در اصل زرتشتی بودند توسط 
(  ٢٨٥-٢٩٠  :٢٠٠٩,Allison) شد.  مطرح   ١٩٣٠ دهه  در  بدرخان  برادران 
برادران بدرخان مدعی شدند که کردها در اصل پیرو آئین ایزیدی بودند که 
آن را نسخه کردی دین زرتشتی می دانستند. در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠، این 
ایده که کردها زرتشتی هستند، به یکی از اصول اصلی جنبش ناسیونالیستی 
گرفت.  بیشتری  شتاب  نیز  عراق  کردستان  در  و  شد  تبدیل  ترکیه  در  کرد 
اگرچه دو حزب سیاسی اصلی کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان و 
بنیانگذار   ، اوجالان  عبدالله  نکردند،  رد  را  اسلام  کردستان  میهنی  اتحادیه 
حزب دموکرات کردستان در ترکیه، آشکارا می گفت که دین زرتشت از نظر 
عنوان  به  را  زرتشت  دین  است.اوجالان،  برتر  اسلام  از  عقلانی  و  اخلاقی 
نیرویی رهایی بخش، که می تواند کردها را از ستم دشمنان اسلامی و فئودال 
در داخل و خارج، رهایی بخشد، همگانی کرد. برای اوجالان، دین زرتشتی 
بنیانگذاران دو مرکز  برایِ  کُرد است، در حالی که  از گذشته  بخش مهمی 
زرتشتی در سلی�نیه عراق ، بخشی از آینده ی روشن است.» (سانتو، ٢٠١٨، 

ص ٩٨)

اوجالان که خود رهبر بخشی از کردهای ترکیه است می نویسد: 

« این آیین زرتشتی بود که در فاصله زمانی بین ٧٠٠ تا ٥٥٠ قبل از میلاد، 
از  شیوه ای  زرتشت  دین  کرد.  دگرگون  همیشه  برای  را  کردها  تفکر  طرز 
زندگی را گسترش داد که با کار در مزارع ، جایی که مردان و زنان با یکدیگر 
برابر بودند، شناخته می شد. حيوان دوستی جايگاه مهمي داشت و آزادي 

خú اخلاقي والايي بود. » (اوجالان، ٢٠٠٩ ، ص ١١) 

ارزشی  دستگاهی  یک  به  معطوف  را  کردها  زرتشت،  دین  به  بازگشت 
متفاوتی در رابطه با زنان در مقایسه با اسلام کرد. مفهوم برابری زن و مرد و 
مبارزه با ستم علیه زنان به یکی از اهداف جنبش های کردی در کشور های 

ترکیه و سوریه مبدل شد. 

در چنین ساختاری شعار ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی ) در میان 
کردها به عنوان یک شعار جنبش های کردی در گردهایی های سیاسی سر 
داده شد. سپس ، پس از آنکه دولت اسلامی عراق و شام به ایزدی ها حمله 
کردند و زنان و دختران ایزدی را به بردگی بردند، کردهای سوریه به جنگ 
داعش رفتند برخی از این جنگاوران کرد زنان و دخترانی بودند که تفتگ 
به دست گرفته بودند و شعار ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی ) سر 
می دادند. کردهای ایران، که بیش دیگر اقوام ایرانی با نگرانی زیادی مسائل 
کردهای ایزدی و کردهای سوریه و این زنان جنگجو را دنبال می کردند این 
شعار را از زنان جنگجوی سوریه گرفتند و در شهر سقز در مراسم خاکسپاری 
مهسا امینی آنرا سردادند. دانشجویان دانشگاه تهران ـ که پیشتر چندین بار 
برای زنان ایزدی و جنگجویان کرد سوریه تظاهرات کرده بودند ـ این شعار 
را از مراسم خاکسپاری مهسا در کردستان گرفتند و سردادند. سپس این شعار 
از دانشجویان دانشگاه تهران در سراسر ایران پیچید و جهانی شد. و امروز 

به شعار « انقلابِ ملیِ ایران» تبدیل شده است. 

بنابراین شعار زن، زندگی، آزادی حاصل پیشرفت یا ژرفنا یافÎ خودآگاهی 
تا دین زرتشت است. در واقع سه مفهوم زن، زندگی، آزادی  ایرانی  اقوام 
حاصل تحولاتی است که در روحِ قومی اتفاق افتاده است و به همین دلیل 
بیشترینِ ایرانیان در داخل و خارج این کشور را متاثر کرده است. زن، زندگی، 
ایرانی  فرهنگ  در  مفاهیم  این  به  متفاوتی  نگاه  تنها  نه  معنای  به  آزادی 
است بلکه همچنین در تضاد با نگاه اسلامی و فرهنگ و سیاست حاکم بر 
اقوام ایرانی است. ایجاد تعارض با فرهنگ و اندیشه ی دینی حاکم تنها با 

فرهنگ و اندیشه ی دینی دیگری ممکن می شود. به عبارت دیگر برای در 
افتادن با داعش که ادعای ارتباط با الله (مطلق) دارد باید به خدای دیگری 
بنابراین شعار زن، زندگی  البته خدای بزرگ تر و مطلق تری مجهز بود.  و 
با اسلام گرایان و به طور مشخص داعش سرداده  ، آزادی که برای مقابله 
میشد در ذات خود دارای دلالتی خدای گونه بوده است. به عبارت دیگر 
زن ، زندگی، آزادی حقیقتی و ای�نی را بیان می کرد که این حقیقت و این 
ای�ن ضد ایدئولوژی داعش بوده است. برای رد یک دریافت از خدا باید 
دریافت دیگری از خدا داشت. و برای رد دریافت داعش از خدا (مطلق : 
الله) نیازمند به دریافتی پیشرفته تر از خدا (مطلق: اهورامزدا) هستیم . این 
تقابل به صورت منطقی رخ می دهد و همیشه در دقیقه ی نخست آگاهانه 
نیست. به اگاهی درامدن آن دقیقه ای دیگر در پیشرفت خودآگاهی است.

بنابراین زن ، زندگی، آزادی ه�ن سه امشاسپندان زن بودند که به �ایندگی 
بردگی  به  زنان  یاری  به  تا  ایستاده اند  اسلام  الله و  اهورامزدا در مقابل  از 

کشیده و مردمان ستمدیده، بر بنیاد ضرورتِ معقول بیایند. 

آنچه تک تک ایرانیان را در داخل و در خارج ایران متاثر کرده است اتفافی 
است که در روح قومی رخ داده است و ضرورتِ معقول است. این جنبش 
پیشرفت خوداگاهی  و  از روح قومی  را  نیروی خود   ( آزادی  زندگی،  (زن، 
ایرانی می گیرد. زن ایرانی برای آنکه در پوشش آزاد باشد باید از اسلام گذر 
کند. اسلام نه تنها یک مانع عینی برای آزادی پوشش زن ایرانی است بلکه 
یک مانع ذهنی هم هست. این مانع عینی و ذهنی، دولت اسلامی و اسلام 
 Îاست. انقلاب ملی ایران و شعار زن، زندگی ، آزادی در پی در هم شکس
این مانع عینی و ذهنی است. شعار زن، زندگی، آزادی به این دلیل توانِ 
گذر از این مانع ذهنی اسلام را دارد که اهورایی است.این ه�ن تناقضی 
contradiction است که در روح قومی اتفاق افتاده است و امشاسپندان 
زن به �ایندگی از اهورا مزدا در مقابل الله ایستاده اند و خود را در شعار 
universalism جهانشمولی  ادعای  و  کرده اند  پدیدار  آزادی  زندگی،  زن، 
دارند و الله و اسلام (خاص گرایی)particularism را به چالش کشیده اند. 
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نوزدهم آذرماه روز جهانی حقوق بشر
توران شهرياري( بهرامي) وكيل دادگستري

با سپاس از هفته نامه امرداد 

روز نوزدهــم آذر برابــر بــا دهــم 

دســامبر پنجــاه و هفــت ســال �ــام از 

ــشر  ــوق ب ــا~ حق ــه جه ــدور اعلامي ص

دهــم  در  اعلاميــه  ايــن  مي گــذرد. 

تصويــب مجمــع  بــه  دســامبر ١٩٤٨ 

عمومــي ســازمان ملــل رســيد.

نخســت{  از  يــ|  ايــران  دولــت 

ــت.  ــه اس ــن اعلامي ــدگان اي ــاء كنن امض

بــشررا  حقــوق  كميســيون  رياســت 

ــس  ــسر رئي ــت» هم ــا روزول ــو «الن بان

خــود  كــه  آمريــكا  وقــت  جمهــور 

بــود  فرزانــه  و  حقوقــدان  بانويــي 

بــه عهــده داشــت. اعلاميــه جهــا~ 

حقــوق بــشر ســه ســال پــس ازتشــكيل 

مــاده تصويــب  ملــل در٣٠  ســازمان 

گرديــد. در قســمتي از مقدمــه ايــن 

اعلاميــه آمــده اســت: مجمــع عمومــي 

ايــن اعلاميــه جهــا~ حقــوق بــشر را 

آرمــان مشــتر[ بــراي �ــام مــردم و 

ــا جمعــي  ــد. ت ــل اعــلام مي كن ــه مل كلي

ــه  ــن اعلامي ــ�ع ، اي ــه اركان اجت و هم

و  باشــند  مدنظرداشــته  در  دا`ــاً  را 

مجاهــدت كننــد كــه بــه وســيله تعليــم 

ــوق و  ــن حق ــه اي ــترام ب ــت، اح و تربي

 úآزادي هــا توســعه يابــد و بــا تدابــ

تديجــي مــلي و بــ{ الملــلي شناســايي و 

ــه در  ــا چ ــا? آنه ــي و حي ــراي واقع اج

ميــان خــود ملــل عضــو و چــه در بــ{ 

مــردم كشــور هايي كــه در قلمــرو آنهــا 

گــردد.  تامــ{  مي باشــند 

اعلاميــه جهــا~  مهمتريــن هــدف 

كليــه  ذا?  شناســايي  بــشر  حقــوق 

حقــوق  و  بــشري  خانــواده  اعضــاي 

ــر انســا~ زن و  يكســان و انتقــال ناپذي

ــر  ــودكان صرف نظ ــ{ ك ــرد و همچن م

ــژاد و جنســيت و  ــت و ن ــگ پوس از رن

دارد.  غــúه 

بــه خــو= مي دانيــم كــه نخســت{ 

ــه  ــشر، اعلامي ــا~ حقــوق ب ــه جه اعلامي

ــه  ــت، ك ــزرگ اس ــورش ب ــوق بشرك حق

بيــش از دو هــزار و پانصــد ســال از 

و  موقعــي  در  و  مي گــذرد  آن  عمــر 

دورا~ صــادر شــد كــه جهــان در تúگــي 

و بردگــي و نقــض حقــوق انســان ها 

و نابرابــري آنــان و خشــونت مطلــق 

ــرد.  ــه سر مي ب ــا ب ــر ضعف ــا ب اقوي

ايــن اعلاميــه كــه بــر ســنگ نوشــته  

ســال  در  گرديــده  نقــش  اســتوانه اي 

ــه  ــام» ك ــزد رسّ ــه دســت «هرم ١٨٧٩ ب

يــ| از اعضــاي هيــت باســتان  شــناسي 

كاو ش هــاي  حــ{  در  بــود  انگليــسي 

باســتان شــناسي در شــهر«اور» بابــل 

قــرار  عــراق  غــرب  جنــوب  در  كــه 

ــون زينــت  ــد و اكن ــه كشــف گردي گرفت

ــوم  ــش ميزي ــزرگ بريتي ــوزه ب ــش م بخ

در انگلســتان اســت و = شــك تــا كنــون 

مــورد بازديــد ميليون هــا گردشــگري 

كــه از اطــراف و اكنــاف جهــان بــه 

و  قرارگرفتــه  رفته انــد  انگلســتان 

ــت.  ــه اس ــگان را برانگيخت ــ{ هم تحس

بــه عنــوان  نيــز  نســخه كپــي آن 

يــ| ازكهن تريــن افتخــارات بــشر در 

ــورك  ــازمان ملــل در نيوي ــاخت�ن س س

= مناســبت  اســت.  گرديــده  نصــب 

از  قســمتي  ايـــنجا  در  كــه  نيســت 

ــر گúشــمن   ــاويد اث ــاب سرزمــ{ جــ كت

نقــل  مولــه  ماژيــران  و  ـ  هرتســفلد 

گــردد. در ايــن كتــاب آمــده اســت: 

بايــد تصديــق كنيــم كــه ســند آزادي يــا 

فلشــور آزادي كــه طــرف كــورش در روز 

ــوب غــرب  ــل (جن تاجگــذاري او در باب

ــده اســت. از  ــو~) صادرگردي ــراف كن ع

اعلاميــه حقــوق بــشر كــه انقلابيــون 

فرانســه در اولــ{ مجلــس شــوراي مــلي 

ــت.  ــد برتراس ــب كردن ــور تصوي آن كش

حيــث  از  بــشر  حقــوق  اعلاميــه 

ــت  ــب اس ــيار جال ــاء بس ــاظ و انش الف

پادشــاه  كــورش  آزادي  منشــور  امــا 

ايــران كــه بيســت و ســه قــرن قبــل 

ــلي  ــس م ــشر مجل ــوق ب ــه حق از اعلامي

فرانســه صادرگرديــد معنويــت بيشــتري 

ــا  ــورش را ب ــور آزادي ك ــر منش دارد. اگ

اعلاميــه حقــوق بــشر مصّــوب مجلــس 

ــه  ــا اعلامي ــ{ ب ــه و همچن ــلي فرانس م

ــد در  ــل متح ــازمان مل ــشر س ــوق ب حق

منشــور  كنيــم  مقايســه   ١٩٤٨ ســال 

آزادي كــورش بــه مناســبت صراحــت 

ــوم  ــه رس ــا زدن ب ــت و پشــت پ و قدم

بــا  و  برتــر  قديــم  دنيــاي  خرافــا? 

مي كنــد.  جلــوه  ارزش تــر 

ــلاد  ــل از مي ــورش در ســال ٥٣٩ قب ك

وارد شــهر بابــل شــد و در اولــ{ روز 

ــرد. ــذاري ك ــل تاجگ ــار در باب به

ــرد  ــورخ و م ــوف و م ــون فيلس گرنف

آن  دربــاره  مفصــلاً  يونــان  ســياسي 

ــد  ــورش بع ــت در آن روز ك ــته اس نوش

ــداي  ــردوك خ ــد م ــه در معب ــن ك از اي

بــزرگ اهــالي بابــل تــاج بــرسر نهــاد 

لــوح  بــه  كــه  را  بــشر  منشــورآزادي 

كــورش بــزرگ شــهرت دارد، خوانــد. 

ــوم و  ــر نامعل ــن اواخ ــا اي ــÎ ت ــن م اي

ــه در اواخــر  ــن ك ــا اي ــود ت ــده ب ناخوان

ــط  ــن توس ــم در ب{ النهري ــرن نوزده ق

انگليــسي  شــناسي  باســتان  هئيــت 
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ــه  ــد ك ــدا ش ــه پي ــد و آن كتيب ــل آم ــه عم ــاري ب حف

اســناد  ازگرانبها تريــن و = نظú تريــن  يــ|  = شــك 

تاريخــي دنياســت. در آن ســند تاريخــي بعــد از ايــن 

كــه كــورش خــود را معــرفي مي كنــد و اســم پــدر وجــدّ 

اول و دوم و ســوم خويــش را نــام مي بــرد، مي گويــد: 

اربعــه  وجهــات  بابــل  و  ايــران  پادشــاه  او  كــه 

مي باشــد. پــس  از ايــن مقدمــه كــورش مي گويــد: 

اينــك كــه بــه يــاري مــزدا تــاج ســلطنت ايــران و بابــل 

و كشــور ها ي جهــات اربعــه را بــر سر گذاشــته ام 

ــزدا  ــتم و م ــده هس ــه زن ــا روزي ك ــم، ت ــلام مي كن اع

توفيــق ســلطنت را بــه مــن مي دهــد، ديــن و آئــ{ و 

رســوم و ســنت مليت هايــي را كــه مــن پادشــاه آنهــا 

هســتم محــترم خواهــم شــمرد و نخواهــم گذاشــت 

كــه حــكام وزيــر دســتان مــن باور هــا و آئــ{ و رســوم 

ــا  ــه  آنه ــا ب ــد و ي ــرار دهن ــú ق ــورد تحق ملت هــا را م

ــاج پادشــاهي را  ــه ت ــد. مــن از امــروز ك توهــ{ �اين

ــزدا  ــده هســتم و م ــه زن ــا روزي ك ــاده ام ت ــر سر نه ب

توفيــق ســلطنت را بــه مــن مي دهــد هرگــز ســلطنت 

خــود را بــر هيــچ ملتــي تحميــل نخواهــم كــرد و هــر 

ملــت آزاد اســت كــه مــرا بــه  پادشــاهي خــود بپذيــرد 

يــا قبــول نكنــد و هــر گاه نخواهــد مــرا پادشــاه خــود 

ــادرت  ــت مب ــر آن مل ــلطنت ب ــراي س ــن ب ــد م بدان

ــا روزي كــه پادشــاه  بــه جنــگ نخواهــم كــرد. مــن ت

ايــران و بابــل وكشــور هاي جهــات اربعــه هســتم 

ــد  ــم كن ــه ديگــري ظل نخواهــم گذاشــت كــه كــسي ب

ــق وي  ــن ح ــود م ــع ش ــوم واق ــخصي مظل ــر ش و اگ

ــم داد و  ــه او خواه ــت. و ب ــم گرف ــاX خواه را از ظ

ســتمگر را مجــازات خواهــم كــرد، مــن تــا روزي كــه 

پادشــاه هســتم نخواهــم گذاشــت مــال غúمنقــول يــا 

منقــول ديگــري را بــه زور يــا بــه نحــو ديگــري بــدون 

ــال  ــب م ــت صاح ــب رضاي ــاي آن و جل ــت به پرداخ

ــده  ــه زن ــا روزي ك ــن ت ــد. م تــصرف و تصاحــب �اين

ــه  هســتم نخواهــم گذاشــت كــه شــخصي، ديگــري ب

= گاري بگــ�رد. و بــدون پرداخــت مــزد وي را بــه كار 

وادارد مــن امــروز اعــلام مي كنــم كــه هــر كــس آزاد 

ــه  ــد و مــال خــود را ب ــي را انتخــاب كن اســت هر دين

هرنحــو كــه مي خواهــد بــه مــصرف رســاند مــشروط 

بــر ايــن كــه لطمــه اي بــه حقــوق ديگــران نزنــد 

ــ�ل  ــئول اع ــس مس ــر ك ــه ه ــم ك ــلام مي كن ــن اع م

ــه مناســبت  ــد ب خــود مي باشــد. و هيــچ كــس را نباي

ــت  ــرده اس ــاوندانش ك ــ| از خويش ــه ي ــúي ك تقص

مجــازات گــردد نــه ديگــران. مــن تــا روزي كــه بيــاري 

مــزدا ســلطنت مي كنــم نخواهــم گذاشــت كــه مــردان 

و زنــان را بــه عنــوان غــلام و كنيــز و بــرده بفروشــند 

و حــكام وزيردســتان مــن كلــف هســتند كــه در 

حــوزه حكومــت و ماموريــت خــود مانــع از فــروش و 

خريــد مــردان و زنــان بــه عنــوان غــلام و كنيــز شــوند 

ــد و از  ــان برافت ــه كلي از جه ــد ب ــي باي ــم بردگ و رس

مــزدا خواهانــم كــه مــرا در راه اجــراي تعهــدا? كــه 

نســبت بــه ايــران و بابــل و ملت هــاي ديگــر بــه 

عهــده گرفتــه ام يــاري �ايــد و موفــق گردانــد: = شــك 

ــه  ــدون مقدم ــاكن و ب ــه س ــدا ب ــورش ابت ــد ك و تردي

ــزي را  ــزرگ و تحســ{ برانگي ــاي ب ــ{ كار ه ــلي چن قب

كــه ســابقه نداشــته انجــام نداديــم . بلكــه در نتيجــه 

ــه  ــي آزاده ك ــه و مردم ــواده و جامع ــي در خان زندگ

ــد  ــت مي داده ان ــشر اهمي ــوق ب ــاينت و حق ــه انس ب

آموختــه بــود. از تكــرار واژه «مــزدا» كــه بــه معنــي 

ابردانــش و آگاهــي و اهورامــزداي زرتشــت اســت 

 xچنــ{ برمي تابــد كــه كــورش بــه مــزدا و اهــورا

زرتشــت و ديــن مزدايــي بــاور  و ا�ــان داشــته اســت. 

زيــرا در ديــن زرتشــت همــه انســان ها صرف نظــر از 

جنــس و نــژاد و رنــگ و آئــ{ و زبــان و ســاير مــوارد 

ــي و باطــن يكســان هســتند و  ــات ، در معن و اختلاف

هيــچ كــدام را بــر ديگــري برتــري و امتيــازي نيســت 

مگــر از راه انديشــه و گفتــار و كردارنيــك و خدمــت 

بــه مــردم و ديگــران. بســياري از مــواد اعلاميــه جهــا~ 

بــشر از قبيــل برابــري زن و مــرد، آزادي بيــان، آزادي 

انديشــه  آزادي كارآزادي مســافرت آزادي در انتخــاب 

همــسر و خيــلي از آزادي هــاي ديگــر كــه در فلشــور 

ــاي  ــشر صراحــت دارد در ريشــه در گات ه ــوق ب حق

بــه  و  دارنــد  زرتشــت»  «سروده هــاي  زرتشــت 

عبــارت ديگــر نخســت{ واضــع حقــوق بــشر زرتشــت 

پيــام آور ايــران باســتان اســت و كــورش تحــت تاثــú و 

ــان  ــه چن ــي و انديشــه اي زرتشــتي ب ــاي مزداي باور ه

كار هــاي بزرگــي توفيــق يافــت كــه مايــه افتخــار 

ايرانســت.

سروده تــوران شــهرياري بهرامــي بــه مناســبت روز 

ــب  ــم آذر روز تصوي ــا نوزده ــر ب ــامبر براب ــم دس ده

اعلاميــه جهــا~ حقــوق بــشر. 

جها~ پيام حـــــــقوق بشر 

اميد آفرين است و پúوزگر

جهان سر بر رشك مي نو شود

از اين راست{ نامه نامور 

پس از دوم{ جنگ ب{ الملل 

كز آن مرگ و ويرا~ آمد به بر

تني از بزرگان پúوزمند 

نوشتند سي ماده اش را به زر

اگر خواهي آگاهي يا= از آن 

به  سي ماده آن به ژرفي نگر

پذيرفته منشور آن را كنون 

به گيتي بسي كشور و بوم و بر

اگرچند بخشنده بس سورها 

اگر چند را دست صدها �ر

وليكن دريغا بشر باز هم 

حقوق بود بروبرو با خطر

كسا~ هنوزم پي سلطه اند

تفو با دبú سلطه كور و كر

هنوزم در اين راه بس ورطه هاست

دريغا و دردا كزين رهگذر

گروي گرفتار زندان و بند

گروي پراكنده و در بدر

گروهي گرفتار آزار و جور

خور و خوابشان اشك و خون جگر

فيوزم زن و كودكان را بب{

چو بازيچه  اي در كف سلطه گر

خشونت به همراه تبعيض و زور

كند در دل و جان آنان اثر

زجور خشونت گرايان، هنوز

زنانند سر و خميده كمر

 نگاهي بر آن تúه روزان فكن

كه تا يا= از حال آنان خبر

حقوق بشر چون كه گرديد نقض

نشانيست از زور و بيداد و شر

روان بشر سخت غمگ{ شود 

چو ناديده گردد حقوق بشر

خشونت، ترور، زور، تبعيض و جنگ

به غú از تباي چه دارد اثر؟

حقوق خداداده و ايزدي

نبايد كه افتد كف = بصر!

مراد همه مردم آزادي است

در اين ره بود آدمي رهسپر

ه�ن روح آزادي راست{

كه به هر كسي ناورد درسر

به فرهنگ و تاريخ ما، اين حقوق

شد از باستان در جهان جلوه گر

زرتشت بنيان گرفت اين �اد

سپس نيز از كورش دادگر

ز انديشه و گفت و كردارنيك

چه چيزي بود در جهان نيك تر؟ 

اميد آنكه اين آس�~ نهاد

فزون تر دهد زين سپس بار و بر

حقوق بشر
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در سـفرم بـه یـزد جـای شـ� سـبز در خانـه خالو اسـفندیار شـکم سـیری 
انـار یـزد خـوردم و پیـش خـودم می گفتـم خـدا شـگفت میـوه ای آفریده! 
زرتشـتیان یـزد دلبسـتگی زیـادی بـه درخـت انـار و میـوه انـار دارنـد. در 
یـزد هنـگام خـوردن انـار هیچـگاه آن را بـا دهـان �ی خورنـد، می گوینـد 

پوسـت انـار را نبایـد پرنگیـن (دهـن زده شـده ـ دهنـی) کـرد.
نخسـت آن را بـا دسـت دانـه می کننـد و آنـگاه می خورنـد تـا آب دهـان 
بـه پوسـت انـار �ـاس نداشـته باشـد. شـوند(علت) ایـن اسـت که پوسـت 
انـار را خشـک می کننـد و بـا آن آتـش درسـت می کننـد و  اسـفند و کنـدر 
در آن می ریزنـد و چـون آتـش بایـد پـاک و پاکیـزه باشـد، پوسـت انـار 
پرنگیـن را در آتـش �ی اندازنـد. هـم چنیـن دم کرده پوسـت انـار را بخور 

می دهنـد و نبایـد ناپـاک باشـد.
یـادم می آیـد در کودکـی پـدرم می گفت پوسـت انـار و خـرده آهن زنگ 
زده را اگـر در آب بریزیـم و چنـد ماهـی نگـه داریـم زنـگ آهـن و رنـگ 
پوسـت انـار بـا هـم مرکـب مشـکی درسـت می کننـد و رنگـی ثابـت بـه 
دسـت می آیـد و در قدیـم ایـن گونـه مرکب برای نوشـÎ می سـاختند. یک 
بـار در یـک سـطل فلزی مقـدار زیادی آهن قراضـه را همراه بـا چند کیلو 
پوسـت انـار ریختـم و آب بـه آن افـزودم. پـس از چنـد مـاه کـه در کنـار 
خانـه در آفتـاب قـرار داشـت، یک سـطل بـزرگ مرکب مشـکی درجه یک 

داشـتم کـه �ی دانسـتم چـکارش کنم!
از یـزد کـه بـه تهـران برگشـتم بـه دنبـال نوشـته هایی دربـاره انـار بـودم 
و توانسـتم نوشـته زیـر را فراهـم کنـم کـه از «الـف» تـا «ی» انـار را برای 

آورده: ش� 
صد دانه یاقوت، دسـته به دسته
با نظم و ترتیب، یک جا نشسـته

هر دانه ای هسـت خوشرنگ و رخشان
قلب سـپیدی در سینه آن

سرخ اسـت و زیبا، نامش انار است
هم ترش و شـیرین، هم آبدار است

درخـت انـار بومـی ایـران و مناطـق مجـاور آن اسـت. درخـت کوچکـی 
اسـت کـه بلنـدی آن تـا شـش متر می رسـد و در جای هـای نیمه گرمسـیری 
می رویـد. گل هـای انـار درشـت بـه رنـگ قرمـز انـاری ولـی بی بـو اسـت. 
میـوه آن بـا اندازه هـای گوناگـون دارای پوسـتی قرمـز رنگ و یـا زرد رنگ 
انـار در دنیـا  دیـده می شـود. روی هـم رفتـه نزدیـک بـه بیسـت گونـه 

وجـود دارد.
بـار  نیـز چنـد  پهلـوی   ـ «انـار»؛ واژه ای  سـت فـارسى  و  در زبـان   الـف 
بـه  كار رفتـه  اسـت  (بـرای �ونـه: در کتـاب «شایسـت نـا شایسـت»). در 
نوشـته های  اوسـتایى  واژه انـار نیامـده ، امـا بـه گفتـه اسـتاد پـورداوود در 
کتـاب ویسـپرد، در اوسـتا بـه  گیاهـى  با نام  «هذانئپتا» اشـاره  شـده  اسـت  

كـه  آن  را در سـنت  پارسـیان  درخـت  انـار دانسـته اند.
ب ـ در زبـان  و ادب  فـارسى  واژه هـای  نـار، نـاردان  و ناردانـه  را برای  میوه  
و دانـه انـار بـه کار می برنـد و به گفته اسـتاد پـورداوود در کتـاب آناهیتا: 

ناربـُن  و نـاروَن  (وَن  = درخـت ) را بـرای  درخـت  انار بـه  كار برده اند.
پ ـ شـ�ری  از شـهرها و آبادی هـای  انـار خیـز در ایـران  بـه  نـام  ایـن  
گیـاه  نامیـده  شـده اند. انـار، انـاران ، انـارو، انارسـتان ، انارسـتانك ، انـارك  و 

ایـن جمله انـد.    از  انارشـیرین ، 
ت ـ در تاریـخ آمـده اسـت: انـار برخـى  از شـهرهای  ایـران  چنـان  پسـند 
طبـع  خلفـای  عبـاسى  و فرمانروایـان  آن  دوره  شـده  بـود كـه  متولیـان  آن  
شـهرها موظـف  بودنـد همـراه  خـراج  شـهر مقـداری  انـار هـم  بفرسـتند؛ 
بـرای �ونـه رازیـان  (مـردم  ری ) سـالى  ۱۰۰ هـزار رطـل  از انارهـای  املیسى  
خلیفـه   دربـار  بـه   را  میخـوش )  یـا  مَلـَس   � دانـة  (انارهـای   املـسى   یـا 
مـردم   و  هـزار   ۴۰ قومـس   مـردم   سـاله   همـه   همچنیـن ،  مى فرسـتادند. 
تبرسـتان  ۱۰۰ هـزار انـار، بـه  عنـوان  بخـشى  از خـراج  شهرهایشـان ، بـرای  
هارون الرشـید مى فرسـتادند (مناظـر احسـن ، محمـد، زندگـى  اجت�عى  در 

۱۳۶۹ش ).  تهـران ،  رجب نیـا،  مسـعود  ترجمـة  عباسـیان ،  حكومـت  
ث ـ در تاریـخ آمـده اسـت: ری ، خُجنـد، شـهر حُلوان ، ع�ن ، سـاوه  و یزد 
از جای هـای  انـار خیـز مشـهور ایـران  بوده انـد. در آغـاز دوره عباسـیان ، 
قومـس  و تبرسـتان  نیـز از جای هـای  نامـی انـار خیـز   ایـران  شـناخته  شـده  

بودند.
ج ـ بنابـر اسـاتیر ایـرا� ، از فـرو ریخـÎ  خـون  سـیاوش  بر زمین ، بـه  گفته 
فـردوسى  «گیاهـى  برآمـد ه�نگـه  ز خـون » كـه  آن  را گیـاه  سیاوشـان  یـا 

«خـون  سیاوشـان » خواندنـد.
چ ـ در برهـان قاطـع آمـده اسـت: در بیسـتون  درخت  انـاری  روییده  بود 
كـه  آن  را «انـار فرهـاد» مى نامیدنـد. در افسـانه ای  آمده  اسـت  كـه  فرهاد 
از شـنیدن  خـبر مرگ  شـیرین  تیشـه  بر سرش  زد. دسـته تیشـه  كـه  از چوب  
انـار بـود، بـر زمیـن  افتـاد و در خـون  فـرو ریختـه فرهـاد بـر خـاك  رویید. 
میـوه ایـن  درخـت  را كـه  مى شـكافتند، اندرونش  سـوخته  و خاكسـتر بود. 
 ح ـ بهـرام  پـژدو در كتاب  زراتشـت  نامه روایت کرده اسـت که: زردشـت  
یـك  دانـه  انـار بـه  اسـفندیار داد و اسـفندیار بـا خـوردن  آن  رویین تن  شـد 

و دیگـر زخمـى  بـر او كارگـر نیفتاد.
انـار در دیـن  مزدیسـنا از درختـان  مینـوی  و از عنـاصر مقـدس  و  ـ  خ 
خجسـته  بـه  شـ�ر مـى رود و زرتشـتیان  شـاخه  و میـوه آن  را در آیین های  
دینـى  خـود بـه  كار مى برنـد. برَسَـمى  كـه  زرتشـتیان  در آیین هـای  ویژه به  
دسـت  مى گیرنـد، بنابـر مـÎ هـای  متأخـر زرتشـتى ، از تركه هـای  درختـان  
انـاری  اسـت  كـه  در آتشـكده ها مى كاشـتند. درخـت  انار و به رسـم  فراهم  
آمـده  از تركه هـای  انـار را مـاه  درختـى  مؤنـث  دانسـته اند كـه  در آن  رمـز 

و نشـانة جاودانگـى  و بـاروری  نهفتـه  اسـت .
د ـ بـه گفتـه اسـتاد پـورداود در کتـاب تفسـیر خـورده اوسـتا: در قدیـم  
هـوم   گیـاه   شـیره  یـا  گیاه انـار)  (شـیره  فـشرده هذانئپاتـا  بـا  را  زور  آب  
مى آمیختنـد و در مراسـم    یسـنا  خـوا� بـه  كار مى بردنـد. شربـت  مقـدس  
هـوم  را نیـز از شـیره شـاخه های  گیاه  هوم  سـاییده  شـده  با شـاخه درخت  
انـار مى سـاختند(موله ، م .، ایـران  باسـتان ، ترجمـة ژالـه  آمـوزگار، تهـران ، 

۱۳۵۶ش ).

صد دانه یاقوت، 
دسته به دسته

�و�����       ��یده
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ذ ـ ایرانیـان  در سـفره های  نـوروزی  و مهـرگان ، هفـت  شـاخه درخـت ، از 
جملـه  یـك  شـاخه انار مى گذاشـتند و آنهـا را خجسـته  مى شـمردند. اكنون  
نیـز چنـد شـاخه انـار یـا چنـد دانـه  انـار بـر سر سـفره  نـوروزی  مى چینند. 
زرتشـتیان انـاری را در کاسـه پـر از آب و آویشـن می اندازنـد و بـر ایـن 

باورنـد کـه بـه هنـگام نـو شـدن سـال ایـن انـار می چرخد.
ر ـ به نوشـته موبد اشـیدری در کتاب دانشـنامه مزدیسـنا: زرتشـتیان  در 
آییـن  پیونـد همـسری  دخـتران  و پسرانشـان ، بـه  نیـت  و آرزوی  بـاروری  و 

آوردن  فرزنـد بـه  آنـان  انـار مى دهند.
ز ـ مندایی هـا، در مراسـم  «پنجـه » كـه  در پنـج روز بـر پـا مى دارنـد، بـر 
روی  سـفره  مراسـم  پنجـه ، انـار و گنـدم  و نـان  كـه  �ادهایـى  از رویـش  و 

باززایـى  و نوشُـدگى  و پیـروزی  زندگـى  اسـت ، مى گذارنـد.
ایـن   انـار، بـه   س ـ سرسـبزی  و حفـظ سرزندگـى  و جاودانگـى  درخـت  
رسـتنى  در پنداشـت  بیشـتر مـردم  جهـان  تقـدس  بخشـیده  اسـت ، و آن  را 
مـادر زمیـن  و زهـدان  طبیعـت  و مظهـری  از بركـت  و بـاروری  و فـراوا�  
و جاودانگـى  پنداشـته اند. زنـده یـاد بهـرام فـره وشـی در کتـاب جهـان 
فـروری آورده اسـت: پردانگـى  میـوه انـار را �اد بركت  و باروری  به  شـ�ر 
آورده انـد. از ایـن  رو، درخـت  انار و میوه  و شـاخه های  آن  در اسـتوره های  

بیشـتر اقـوام  جهـان  و ادیـان  الهـى  مقـدس  شـمرده  شـده اند.
در  و  كوه هـا  تپه هـا،  سر  بـر  رسـته   درخـت   تـك   ایـران   مـردم   ـ  ش 
زیارتگاه هـا، بـه  ویـژه انار را سـپندینه ، و نشـانه ای  از پـروردگار  مى انگارند 

مـراد خواهـى  مى كننـد. آن   از  و  آن  دخیـل  مى بندنـد  بـه   و 
ص ـ در هیـچ آتشـکده و در هیـچ جـای مقـدس زرتشـتی نیسـت کـه 
درخـت انـار نباشـد و ایـن نشـان از مقـدس بـودن ایـن درخـت دارد و در 
هیـچ سـفره آیینـی زرتشـتی نیسـت کـه میـوه انـار نباشـد و این نشـان از 

سـپندینه بـودن ایـن میـوه دارد.
ض ـ پـولاك ، طبیـب  دوره نـاصری ، انار سـاوه  را بهترین  انـار جهان  و حتى  
انارهـای  � هسـتة پیشـاور مى دانسـت . همـو مى نویسـد: مـردم   بهـتر از 

اردسـتان  تنهـا از راه  تولیـد و فـروش  انـار زندگـى  مى گذراندنـد.
ط ـ جعفـر شـهری در کتـاب طهـران قدیـم می نویسـد: خـورش  فسـنجان  
كـه  بـه  سـبب  كاربـرد گـردو در آن  طبعـى  گـرم  دارد، بـا چاشـنى  كـردن  
رب  انـار یـا آب  انـار، طبعـش  را مطابـق  مناسـب  بـا مزاج هـای  گـرم  و سرد 

مى گرداندنـد.
ظ ـ بنـا بـر نوشـته کتاب هـای آشـپزی قدیمـی در سـده های پیشـین، انار 
و رب انـار نقـش  گوجـه  فرنگـى  و رب گوجـه فرنگـی را در آشـپزخانه  ها 

است. داشـته 
ع ـ اسـتاد محمـود نجم آبـادی ، در کتـاب تاریـخ  طـب  در ایـران  آورده 
اسـت: در دوره ساسـا� ، از خورش های  دهقا� ، گوشـت  گوسـفندِ �ك زده  
بـود كـه  آن  را در رب  انـار مى خواباندنـد (نارسـود) و بـا تخـم  مـرغ  پختـه  

مى خوردنـد.
غ ـ آدام  اولئاریـوس  در سـفرنامه خـود  (ترجمـة احمد بهپـور) آورده: پلو 
رب  انـار از غذاهـای  مطبوعـى  بـود كه  در دوره صفوی  بـا آن  از میه�ن ها 

پذیرایـى  مى كردند.
ف ـ شـاعران  پـارسى  گـوی ، لـب ِ زیبارویان  را به  «ناردان » و «نـارِ كَفیده »؛ 
دو رخ ، یـا دو گونـه  را بـه  «نـارِ شـكفته » ؛ دهـان  تنـگ  را بـه  «دانـگ�  = 
نـار دو نیـم  كـرده »؛ دل  آكنـده  از درد و انـدوه  را بـه  «انـار پـاره » ماننـد 

اند. کـرده 
ق ـ بـه نوشـته اسـتاد پـورداود در کتـاب تفسـیر خـورده اوسـتا؛ ایرانیـان  
باسـتان  بـا سـوزاندن  شـاخه های  هذانئپاتـا (درخـت  انـار) و پراكنـدن  دود 
چوب هـای  سـوخته ایـن  گیاه  در فضـا، دیوهای  پنها�  را از خانه  و كاشـانه  

مى راندنـد و فضـای  زیسـت  را پـاك  مى سـاختند.
ک ـ مهم ترین  شـب  چره سـفره تنقلات  شـب  یلدا یا شـب  چلهّ  (شـب  اول  
دی  و آغـاز زمسـتان ) انـار و هندوانـه  بـوده  است .اسـتاد ابوالقاسـم انجوی 
شـیرازی در کتـاب جشـن ها و آداب  و معتقـدات  زمسـتان نوشـته:   خوردن  
دور  و  تابسـتان   گرمـای   آزار  و  تـب   كننـده  دور  را  چلـه   شـب   در  انـار 

سـاخÎ  آدمیـزادگان  از گزنـد جانـوران  و حـشرات  در تابسـتان  و دور كردن  
ناخوشـی ها و بی�ری هـا از تـن  در یـك  سـال   پنصداشـته اند.

گ ـ در فرهنـگ  برخـى  از جامعه هـای  سـنتى  ایـران  رسـم  اسـت  كـه  بـه  
هنـگام  بـردن  عـروس  بـه  خانـة شـوهر، دامـاد انـاری ، یـا سـیبى  و یـا هـر 
دو را، پیـش  پـای  عـروس  مى انـدازد. برخـى  پرتـاب  انـار سرخ  را نشـانه ای  
از آرزوی  تندرسـتى  و شـادا�  و سرخ   رخسـاری  بـرای  عـروس  پنداشـته اند 
(ابراهیـم  شـكورزاده ، عقایـد و رسـوم  مـردم  خراسـان ، تهـران ، ۱۳۶۳ش ). 
افكنـدن  انـار بـه  سـوی  عـروس  هـم چنیـن نشـانه  و �ـادی  از بركـت  و 
بـه  خصـوص  پـسر اسـت .  فـراوان ،  بـاروری  و آوردن  فرزنـدان   نعمـت  و 
در آییـن زناشـویی زرتشـتیان انـار را در سـفره گـواه و پیـ�ن زناشـویی 
بـه   بـه  نیـت  و  انـار  یـا هدیـه می دهنـد کـه  هدیـه  دادن   می گذارنـد و 
نشـانه فرزنـد آوردن ، بـه  دخـتران  و پـسران  بـه  هنـگام  پیونـد زناشـویى 

ست. ا
ل ـ تعبیـر خـواب ِ «دیـدن  انـاری  نیكـو در دسـت »، به  نشـانة پسر آوردن  
اسـت (خوابگزاری ، به  كوشـش  ایرج  افشـار، تهـران ، ۱۳۴۶ش ). خوابگزاران  
درخـت  انـار را در خـواب  �ـاد و نشـان  ز�  خـوب  روی  و پاكیـزه  و بـا 
خواسـته بسـیار، همچنیـن  مـردی  پاكیـزه  و نیك  نهـاد؛ انار شـیرین  را زمین  
و بـاغ  و بسـتا�  آبـاد و شـاداب ، انـار تـرش  را بـه  غـم  و انـدوه ، گـم  كـردن  
انـار را، از دسـت  دادن  زن  و دادن  هدیـه انـار از سـوی  مـرده  بـه  زنـده  را، 

نشـان  فرزنـدِ دخـتر آوردن  تعبیـر و تفسـیر كرده انـد.
م ـ در ادبیـات  شـفاهى  مـردم  حوزه هـای  مختلف  جغرافیایـى   ـ فرهنگى  
ایـران ، انـار جایـگاه  و نقـش  ویـژه ای  داشـته  و دارد؛ بـرای �ونـه رخسـار 
گلگـون  و چهـره شرمسـار و برافروختـه  و گل  انداختـه  را به  انـار و گل  انار 
تشـبیه  كـرده ، مى گوینـد: «صورتـش  مثـل  انـار، سرخ  یـا قرمـز شـد». كـسى  
كـه  از شـنیدن  خـبری  ناگهـان  بـه  گریـه  مى افتـد، مى گوینـد: «مثـل  انـار 
تركیـد و بـه  گریـه  افتـاد». در نشـان  دادن  شـ�ر بسـیار بیـ�ران  و كمبـود 
دارو، ایـن  ترزبـان (:ضرب المثـل)  را بـه  كار مى برنـد: «یـك  انـار و ده ، یـا 

صـد و یـا هـزار بیـ�ر» (لغـت نامـه دهخدا).
ن ـ مـردم  مناطـق  گوناگـون  ایـران  در شـ�ری  از چیسـتان ها ماهیـت  و 
ویژگـى  انـار را بنابـر سـلایق  فرهنگـى  رایـج  در جامعـة خـود بـا اوصـافى  
بـه «۴۰ مـرغ   را  انـار  دانه هـای   مثـلاً خراسـانی ها  بیـان  مى كننـد؛  چنـد 
«پرده هـای   یـا  و  قوطـى »،  یـك   در  بلـور  دانـه   یـا «۱۰۰  یـك  خانـه »  در 
نقـره ای  در جقّـه  نهـاده » �وده انـد. در چیسـتا�  انـار را بـه  لانـه كبوتـری  
تشـبیه  كرده انـد كه «چهـل  صـد كَفـتر» در آن  نشسـته  و دانـه  مى چیننـد؛ 
در چیسـتا�  دیگـر انـار را بـه  دالا�  در بسـته  كـه  درونـش  «صـد عـروس ِ 
رو بسـته » نشسـته ، یـا بـه  صندوقچـه ای  در بسـته  «پـُر از خانم  رو بسـته » 

كرده انـد. ماننـد 
و ـ در ایـران باسـتان جشـن انـار از مانتره سـپند روز تا انـارم روز در ماه 
شـهریور (برابـر بـا ٢٤و٢٥ شـهریور) برگـزار می شـده اسـت. ایـن جشـن 
هنـوز هـم در بسـیاری از جای هـای ایـران برگـزار می شـود. بـرای �ونـه: 
برگـزاری «جشـن انارچینـی» در پایـان شـهریور مـاه تـا آغـاز مهـر مـاه در 
بخـش تـارم و روسـتاهای انبـوده و رودبـار المـوت قزویـن کـه همـراه بـا 
شـادی کـردن و نواخـÎ دایـره و سـورنا و دهـل انجـام می شـود و پیـش از 

آن کسـی حـق چیـدن انار نـدارد.
ه ـ در نامگذاری هـا، بـه ویـژه در نـام دخـتران، پسـوند و یـا پسـوند انـار 

بـه کار بـرده می شـود؛ بـه ماننـد: «گلنـار» و یـا «ناردخـت» و...
ی ـ تاریـخ  آشـنایى  ایرانیـان  بـا درختچـه انـار، و شـیوه اهـلى  و بسـتا�  
كـردن  و پـرورش  آن  در ایـران  روشـن  نیسـت . پلوتـارك  از یـك  ایـرا�  یـاد 
مى كنـد كـه  بـا دادن  انـاری  بسـیار بـزرگ  بـه  اردشـیر اول  (۴۶۶- ۴۲۴ پ 
. م )، او را از پـرورش  چنیـن  میـوه ای  شـگفت زده  كـرده  بـود. گفتـه پلوتارك  
نشـان  مى دهـد كه  مـردم  ایـران  در دوره هخامنشى  در پرورش  انار بسـتا�  

مهـارت  و ورزیدگـى  داشـته اند.
ـ  بلوکباشـی  علـی  اسـتاد  از:  «انـار»؛  نوشـته:  ایـن  بنیادیـن  سرچشـمه 

اسـلامی بـزرگ  دائره المعـارف 
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ــام  ــه کســی پیغ ــصرع اول: چ ــای م ــراه، معن ــکار، هم ــلازم: خدمت م
ایــن دعاگــو را بــه ســلطان می رســاند.  معنــای مــصرع دوم: بــه شــکر 

پادشــاهی، ایــن گــدا را از لطــف و توجــه دریــغ نفرمایــد.

رقیــب: نگهبــان محافــظ کســی کــه مواظــب معشــوق اســت و عاشــق 
دیوســیرت: آن کــه دارای خــوی و سرشــت  را از او دور می کنــد. 

ــی اســت شــیطانی و اهریمن

شــهاب ثاقــب: تیــر شــهاب، شــعله یی ماننــد تیــر کــه شــب در آســ�ن 
دیــده می شــود ســتاره ی دنبالــه دار، شــهاب ثاقــب بــرای رانــدان دیوهــا 
اســت تــا نتواننــد خــود را بــه آســ�ن نزدیــک کننــد و ســخنان الهــی 
ــه  ــان) را ک ــب (نگهب ــت، رقی ــن بی ــظ در ای ــه گوششــان برســد. حاف ب
ــوب  ــه ســنت شــعر عاشــقانه پیوســته همــراه و همنشــین محب ــا ب بن
ــالا  اســت بــه دیــوی تشــبه کــرده اســت کــه می خواهــد اسرار عــاX ب
را اســتراق ســمع کنــد. مــراد از شــهاب ثاقــب خــود محبــوب اســت. از 
ــا شــاید آن  ــرم ت ــاه می ب ــه خــدای خــود پن ــان شــیطان صفــت ب نگهب
شــهاب ثاقــب (محبــوب) کمکــی کنــد و ایــن دیــو را برانــد و امــکان 

دیــدار فراهــم آیــد.

ــن  ــه ای ــا را دارد، البت اگرچــه مــژه ی ســیاهت قصــد ریخــÎ خــون م
ــن اشــتباه را  ــوب ای ــی بیــش نیســت و ای عاشــق در مــورد محب فریب

نکــن.

عــذار: چهــره، عــذار برافروخــ�: چهــره گلگــون شــدن از آرایــش یــا از 
خشــم. ای محبــوب بــا گلگــون شــدن چهــره ی تــو ای محبــوب عالمــی 
ــه  ــود ک ــودی حاصــل می ش ــه س ــوخÎ چ ــن س ــوزانی، و از ای را می س

ــی. ــت عاشــقانت را �ی کن رعای

�ــام شــب بــا ایــن امیــد بــه سر می شــود کــه نســیم صبحگاهــی بــا 
ــوازش  ــی کــردن) گــوش محبــوب را ن ــوازد: دلجوی ــام عاشــقانت (بن پی

بدهــد.

ــا.  ــور و غوغ ــوب و ش ــه و آش ــتخایز کنایــه از فتن ــت: روز رس قیام
ــت  ــاعر قام ــن ش ــت. بنابرای ــوب اس ــت محب ــه از قام ــا کنای در اینج
قیامــت انگیــز محبــوب را دیــده و از محبــوب درخواســت می کنــد کــه 
همچنــان کــه از ســعادت دیــدن «قیامــت قامــت» او برخــوردار شــده، 
بــه ســعادت دیــدن چهــره ی او نیــز نایــل شــود. �ــودی: نشــان دادی. 
ــا نشــان دادن قامــت فتنه انگیــزت  بنــ�: نشــان بــده معنــای بیــت: ب
بــه عاشــقان چــه قیامتــی بــه پــا کرده یــی دل و جــان فــدای روی تــو 
بــاد، اکنــون لطــف خــود را �ــام کــن و چهــره ات را بــه مــا نشــان بــده 

(چــه بــاک اگــر دیــدن روی تــو بــه قیمــت جــان مــا �ــام شــود.)

ــه  ــی ب ــدارت جرعه ی ــه از شراب دی ــه خــدا ک ــو را ب ــت: ت ــای بی معن
حافــظ ســحرخیز بــده، زیــرا دعایــی کــه او بــه هنــگام صبــح در حــق 
ــد. ــو می رس ــه ت ــت آن ب ــر مثب ــود و اث ــتجاب می ش ــد مس ــو می کن ت

���ی از حا�ظ �ل �وم
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ــام  ــه کســی پیغ ــصرع اول: چ ــای م ــراه، معن ــکار، هم ــلازم: خدمت م
ایــن دعاگــو را بــه ســلطان می رســاند.  معنــای مــصرع دوم: بــه شــکر 

پادشــاهی، ایــن گــدا را از لطــف و توجــه دریــغ نفرمایــد.

رقیــب: نگهبــان محافــظ کســی کــه مواظــب معشــوق اســت و عاشــق 
دیوســیرت: آن کــه دارای خــوی و سرشــت  را از او دور می کنــد. 

ــی اســت شــیطانی و اهریمن

شــهاب ثاقــب: تیــر شــهاب، شــعله یی ماننــد تیــر کــه شــب در آســ�ن 
دیــده می شــود ســتاره ی دنبالــه دار، شــهاب ثاقــب بــرای رانــدان دیوهــا 
اســت تــا نتواننــد خــود را بــه آســ�ن نزدیــک کننــد و ســخنان الهــی 
ــه  ــان) را ک ــب (نگهب ــت، رقی ــن بی ــظ در ای ــه گوششــان برســد. حاف ب
ــوب  ــه ســنت شــعر عاشــقانه پیوســته همــراه و همنشــین محب ــا ب بن
ــالا  اســت بــه دیــوی تشــبه کــرده اســت کــه می خواهــد اسرار عــاX ب
را اســتراق ســمع کنــد. مــراد از شــهاب ثاقــب خــود محبــوب اســت. از 
ــا شــاید آن  ــرم ت ــاه می ب ــه خــدای خــود پن ــان شــیطان صفــت ب نگهب
شــهاب ثاقــب (محبــوب) کمکــی کنــد و ایــن دیــو را برانــد و امــکان 

دیــدار فراهــم آیــد.

ــن  ــه ای ــا را دارد، البت اگرچــه مــژه ی ســیاهت قصــد ریخــÎ خــون م
ــن اشــتباه را  ــوب ای ــی بیــش نیســت و ای عاشــق در مــورد محب فریب

نکــن.

عــذار برافروخــ�: چهــره، عــذار برافروخــ�: چهــره، عــذار برافروخــ�: چهــره گلگــون شــدن از آرایــش یــا از  عــذار
خشــم. ای محبــوب بــا گلگــون شــدن چهــره ی تــو ای محبــوب عالمــی 
ــه  ــود ک ــودی حاصــل می ش ــه س ــوخÎ چ ــن س ــوزانی، و از ای را می س

ــی. ــت عاشــقانت را �ی کن رعای

�ــام شــب بــا ایــن امیــد بــه سر می شــود کــه نســیم صبحگاهــی بــا 
ــوازش  ــی کــردن) گــوش محبــوب را ن ــوازد: دلجوی ــام عاشــقانت (بن پی

بدهــد.

ــا.  ــور و غوغ ــوب و ش ــه و آش ــتخایز کنایــه از فتن ــت: روز رس قیام
ــت  ــاعر قام ــن ش ــت. بنابرای ــوب اس ــت محب ــه از قام ــا کنای در اینج
قیامــت انگیــز محبــوب را دیــده و از محبــوب درخواســت می کنــد کــه 
همچنــان کــه از ســعادت دیــدن «قیامــت قامــت» او برخــوردار شــده، 
بــه ســعادت دیــدن چهــره ی او نیــز نایــل شــود. �ــودی: نشــان دادی. 
ــا نشــان دادن قامــت فتنه انگیــزت  بنــ�: نشــان بــده معنــای بیــت: ب
بــه عاشــقان چــه قیامتــی بــه پــا کرده یــی دل و جــان فــدای روی تــو 
بــاد، اکنــون لطــف خــود را �ــام کــن و چهــره ات را بــه مــا نشــان بــده 

(چــه بــاک اگــر دیــدن روی تــو بــه قیمــت جــان مــا �ــام شــود.)

ــه  ــی ب ــدارت جرعه ی ــه از شراب دی ــه خــدا ک ــو را ب ــت: ت ــای بی معن
حافــظ ســحرخیز بــده، زیــرا دعایــی کــه او بــه هنــگام صبــح در حــق 
ــد. ــو می رس ــه ت ــت آن ب ــر مثب ــود و اث ــتجاب می ش ــد مس ــو می کن ت

���ی از حا�ظ �ل �وم
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نودادها

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ اورنج کانتى

منصوریــان  نویــد  کدبــان  ســخìانی  برنامــه 
دربــاره فلســفه نویــن گاتهــا از ســاعت ۱۱ بامــداد 
روز یکشــنبه ۲۸ آگســت بــه روش زوم برگــزار 

شــد.
ــه  ــره پیت ــار چه ــا گهنب ــز زرتشــتیان کالیفرنی مرک
ــداد روز یکشــنبه  شــهیم گاه را از ســاعت ۱۱ بام
۱۱ ســپتامبر بــا همــکاری گــروه گهنبــار در مرکــز 

برگــزار �ــود.
گــروه آمــوزش مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا  از روز 
یکشــنبه ۱۸ ســپتامبر کلاس هــای خــود را آغــاز 

�ــود.
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــا ب ــتیان کالیفرنی ــز زرتش مرک
ــرگان را از ســاعت ۶ پســین  جشــن ها  جشــن مه

روز شــنبه یکــم ســپتامبر بــه گونــه ســاده در مرکــز 
برگــزار �ــود. در ایــن جشــن یارانــه آموزشــی 
ــتر  ــاد دک ــواده روانش ــوی خان ــده از س ــش ش ده
ــی  ــته یزدان ــو فرش ــط بان ــی توس ــنگ خطیب هوش
خطیبــی بــه برنــدگان امســال آن :  فرنــاز بهدینــان 
ـ پرنــدا فروغــی ـ ســپتد باســتانی ـ پانتــه آ فروغــی 
ـ آرمیــن ســهرابی ـ مهرنــاز  ـ ســپهر فرهمنــد 
باســتانی ـ میــترا کاووســی ـ یســنا خــسروی ـ 
مانــتره روییــن تــن ـ آزیتــا پتــل ـ جســمین آبــادی ـ 
بهــرام سروشــی ـ نازنیــن �یرانیــان و پویــا ســهراب  

اهــدا شــد . 
از خانــواده خطیبــی کــه در ۹ ســال گذشــته 
ــه مناســبت سر ســال  روانشــاد دکــتر هوشــنگ  ب

خطیبــی تــا کنــون جمعــاً  مبلــغ ۱۵۴۰۰۰ دلار 
( یکصــد و پنجــاه و چهــار هــزار دلار) یارانــه 
بــه  تحصیلــی  هزینــه  کمــک  بــرای  آموزشــی 
فرزندا�ــان اهــدا �وده انــد سپاســگزاری و بــه 
برنــدگان آن شــادباش گفتــه شــد و خواســتار 

موفقیــت آنــان در تحصیــل و کار شــد.
ــرد و  ــم و تخته ن ــامل حک ــی ش ــای گروه بازی ه
بینگــو از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۹ اکتــبر 
ــادی از همکیشــان در مرکــز  بــا شرکــت شــ�ر زی

برگــزار شــد.
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــگاه ب ــره ایاسرم ــار چه گهنب
گهنبــار از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۱۶

ــد. ــزار گردی ــز برگ ــبر در مرک اکت
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ــمیری در  ــای کاوه کش ــداد آق ــاعت ۱۱ بام ــبر از س ــنبه  ۲۳  اکت روز یکش
ــد. ــز ســخìانی �ودن ــاره آســیب شــخصی و ســالمند آزاری در مرک ب

ــی  مدنــی  ــی ل ــو ل در روز یکشــنبه  ۲۰ نوامــبر از ســاعت ۱۱ بامــداد بان
ــاره  ــا  در ب ــر انتفاعــی شــورای ســالمند های جنــوب کالیفرنی از موسســه غی

تغییــرات مدیکــر در ســال ۲۰۲۳ در مرکــز ســخìانی �ودنــد.
گــروه هــì مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کلاس هــای آمــوزش موســیقی  
برگــزار  مرکــز  در  بودنــی  گونــه  بــه  را  تنبــک  و  دف  ـ  پیانــو  ـ  تــار 
می �ایــد. بــرای آگاهــی بیشــتر در مــورد کلاس هــا و نامنویســی بــه:

 لینک www.czc.org/oc-classes   بنگرید.

دهشمندان:
ــه چــاپ  ــرای کمــک ب ــو ۲۸۰۰ دلار ب ــد گی ــو مرواری تراســت روانشــاد بان

چهــره �ــا در ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲.
بانو  فرشته یزدانی خطیبی  ۳۳۳ دلار برای ورزش جوانان .

دهشمند ۱۰۰ دلار.
بانــو پروانــه �یــری کلانــتری بنامگانــه روانشــاد ســیروس �یــری کلانــتری 

۱۰۱ دلار.
راوری   کامــکار  هدیــه  بانــو 
ــرای گــروه آمــوزش . ۱۵۰ دلار ب
ــای شــهرام راوری  ۲۰۰ دلار  آق
بــرای خریــد لــوازم برقــی  تــالار 

مرواریــد گیــو در مرکــز.
بانــو شــکوفه دهموبــد  ۶۷
ــفره  ــوازم س ــد ل ــرای خری دلار ب

جشــن مهــرگان .
ــهزادی  ــبرز ش ــد فری ــای موب آق

دلار.  ۵۰۰
بانو ساغر جوانشیر ۲۰۰ دلار برای کمک به چاپ چهره �ا.

آقای کاوه ارباب  ۲۴۱ دلار .
بانو مهرناز و آقای شاپور گیو ۳۰۰ دلار.

ــدادی  ــید ماون ــرج جمش ــاد ای ــه روانش ــدادی بنامگان ــاج ماون ــو مهرت بان
دلار.  ۱۰۰۰

ــک  ــاداش نی ــوی و پ ــا ســپاس از �امــی دهشــمندان تندرســتی – دیرزی ب
ــم . ــزدا خواهانی ــان را از اهورام آن

اوستاخوانى :
آقــای سروش مهــداد بــرای خوانــدن اوســتاهای روانشــاد کیاندخــت 

کیخــسرو کــی منــش ۱۰۳۰ دلار.
ــرای اوســتاخوانی روانشــاد رســتم بهمــن ســلامت  ــژن ســلامت ب ــای بی آق

۵۰ دلار.
ــم  ــا زعی ــاد آزیت ــال روانش ــتاخوانی سر س ــرای اوس ــزاده ب ــه یل ــو ژال بان

دلار.  ۲۰۱ زاده  جمشــیدی 
ــر  ــاد منوچه ــال روانش ــتاخوانی سر س ــرای اوس ــداری ب ــرخ نام ــو ماه بان

بهــرام مهربــان ۱۰۰ دلار.
ــیرین  ــال روانشــاد ش ــتاخوانی سر س ــرای اوس ــی ب ــای هوشــنگ روحان آق

ــور ۲۰۰ دلار. ــی پ ــان مهربان مهرب
بانــو مهرتــاج ماونــدادی بــرای اوســتاخوانی سر ســال روانشــاد ایــرج 

دلار.  ۱۱۰ ماونــدادی  جمشــید 
ــرای اوســتاخوانی سر ســال روانشــاد پریدخــت  ــان حافظــی ب ــای مهرب آق

ــی ۵۰ دلار. کیخــسرو حافظ
ــن ســال  ــرای اوســتاخوانی ســی امی ــی ب ــواده اردشــیری چــم و مزدای خان

ــان ۱۱۰ دلار. ــز فرودی ــاد مهرانگی روانش

ــخ پانزدهــم  ــا تاری ــخ بیســتم مــارچ ۲۰۲۲ ت ــه از تاری ــرادی ک اســامی اف
ــزاری  ــرای برگ ــتر  ب ــا بیش ــاه دلار ی ــغ پنج ــره) مبل ــج چه ــبر ۲۰۲۲ (پن اکت

ــد : ــش �وده ان ــار ده ــم گهنب مراس

آقــای ســهراب رســتمیان فــر بنامگانــه روانشــادان مــادر بــزرگ، پــدر بــزرگ 
ــر،  ــیرین، جهانگی ــتم، ش ــون، رس ــان کتای ــرادر و خواهرش ــدر، ب ــادر، پ ، م

ــد۱۲۰۰ دلار ــبرز  و مرواری فری
ــیر  ــداداد اردش ــاد خ ــان روانش ــه همسرش ــی بنامگان ــر روزبه ــم گوه خان

مهرشــاهی۱۰۰۰دلار
آقای دکتر رامین خوشسر و خانواده برای سلامتی خانواده ۳۰۰ دلار

آقــای بهــروز اقتــداری کمــک غیــر نقــدی و اهــدا یــک �ثــال بــزرگ اشــو 
زرتشــت بــه مرکــز

خانــم شــهرزاد دهموبــد و آقــای کــوروش رتشــتاری بــرای ســلامتی همــه 
بهدینــان و بنامگانــه روانشــاد پرویــن ماونــدادی ۲۱۱دلار

خانــم ایراندخــت جهانیــان بنامگانــه همسرشــان روانشــاد کیخــسرو 
دلار  ۲۰۲ سروشــیان 
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خانــم شــیرین فلفلــی بنامگانــه روانشــاد جمشــید رســتم دهموبــد نــصر 
ــادی۲۰۰ دلار آب

ــار  ــه دینی ــاد تهمین ــان روانش ــه مادرش ــت بنامگان ــد دیان ــم گردآفری خان
۲۰۰دلار هرمــزان 

خانــم پرویــن دهموبــد بنامگانــه پــدر و مادرشــان روانشــادان رشــید رســتم 
دهموبــد و شــیرین دینیار ذهبــی۲۰۰ دلار

ــسر عمویشــان روانشــاد اســکندر  ــه پ ــه بنامگان ــروز فرهادی ــم گل اف خان
فرهادیــه ۲۰۰ دلار

ــاج کاووس  ــن ت ــادان زری ــه روانش ــوش بنامگان ــن زره پ ــاز آفری ــم ن خان
ماندگاریــان و ه�یــون اردشــیر مهرشــاهی ۱۵۰ دلار

آقــای اردشــیر مهرشــاهی بنامگانــه پدرشــان روانشــاد شــهریار مهرشــاهی 
۱۵۰ دلار

خانم بانو  شهزادی ۱۵۰ دلار
خانــم فریبــا و آقــای جهــان گشتاســبی بنامگانــه روانشــاد عــشرت فروهری 

کمــک غیــر نقدی
خانم مهرانگیز جم زاده بنامگانه روانشاد ارسطو قندهاری ۱۰۱ دلار

آقــای کامبیــز ایرانــی بنامگانــه پدرشــان روانشــاد تهمــÎ ایرانــی و ه�یــون 
رســتم صنمــی ۱۰۱ دلار

خانــم آرزو و آقــای اشــکان کــسروی بنامگانــه روانشــادان مهربانــو  کاویانی 
و آقــای داریوش کــسروی ۱۰۱ دلار

منیــژه، فیــروزه و دکــتر دلــبر اردشــیری بنامگانــه روانشــادان فیــروزه 
خدارحــم یــادگار، شــیرین کاووس و اردشــیر خــسر۱۰۱ دلار

ــدر و مادرشــان روانشــادان جمشــید  ــه پ ــان بنامگان ــر پیربی ــم پریچه خان
ــان ۱۰۱دلار ــر پیربی ــز و گوه ــن بهزی بهم

ــیر  ــم اردش ــان خدارح ــادان پدرش ــه روانش ــتاد بنامگان ــمین اس ــم یاس خان
ــتاد۱۰۱ دلار ــم اس ــیر خدارح ــان اردش ــتاد و برادرش اس

اسامی افرادی که ۱۰۰ دلار دهش �وده اند:

ــه و  ــداز مبارک ــت تیران ــادان دول ــه روانش ــزدی بنامگان ــو هرم ــم بان خان
ــه ــتم مبارک ــرگل رس پی

خانم گیتا گنجی و آقای سیروس گنجی برای سلامتی خانواده
ــده  ــادان فرخن ــان روانش ــادر و پدرش ــه م ــدادادی بنامگان ــک خ ــای باب آق

ــدادادی ــز خ ــدادادی و هرم ــتم خ رس
خانــم دلارام رســتمی بنامگانــه روانشــادان ســیمین شــهبندری و بانــو 

هیرمنــدی
ــرد  ــدر و برادرانشــان روانشــادان بهم ــه پ ــری بنامگان ــان دمه ــای مهرب آق

ــری ــدون دمه ــهراب و فری ــری و س دمه
خانم آترم و آقای هوشنگ خسروی کرمانی برای سلامتی

آقای آرمین سلامتی بنامگانه پدرشان روانشاد هوشنگ سلامتی
خانم گل افروز فرهادیه بنامگانه پدرشان روانشاد سهراب فرهادیه

خانــم مهــر انگیــز �ــان هوشــیدری بنامگانــه روانشــادان کیخــسرو رســتم 
باســتانی نــژاد و اردشــیر کیخــسرو باســتانی نــژاد

خانم خورشید بانو کاووسی
آقــای منوچهــر دهموبــدی بنامگانــه روانشــادان بانــو ولــی شریــف آبــاد و 

فریــدون دهموبــدی شریــف آبــاد
آقای مهران بهمردی و خانم گیتی شهرت به نیت سلامتی

ــواده و  ــلامتی خان ــرای س ــبی ب ــدا گشتاس ــم لین ــرام و خان ــتر به ــای دک آق
ــه جامع

خانم مهرآور آبادیان شریف آباد
خانم گیتا یکتایی بنامگانه روانشاد کیخسرو یکتایی

آقای دینیار دمهری برای سلامتی و شادکامی
ــی ۷۱ ــد یزدان ــه مادرشــان روانشــاد مرواری ــی بنامگان ــه یزدان ــم فرزان خان

دلار

خانم  کشور ذهبی بنامگانه ه� روانان ۷۰ دلار
ــر  ــوش کــسروی کمــک غی ــی و داری ــو کاویان ــدان روانشــادان مهربان فرزن

نقــدی
خانم هــا منیــژه و دکــتر دلــبر اردشــیری بنامگانــه مادرشــان روانشــاد 

ــدی ــر نق ــک غی ــغلی کم ــیرین ش ش
آقــای دکــتر رســتم ولــی بنامگانــه روانشــادان خــسرو و رســتم فروردیــن ، 
اردشــیر یــادگار، خــسرو اردشــیر، مــاه پرویــز شــاهویر و رســتم خــداداد۶۰

دلار
خانم مهناز روزبهی برای سلامتی خانواده ۶۰ دلار

خانــم لیــدا افخــم وآقــای کیخــسرو شــید صوفیــان بــرای ســلامتی خانــواده 
۵۵ دلار و کمــک غیــر نقــدی

خانم گوهر پور وفاداری و آقای مهربان دهموبد ۵۱ دلار
ــن  ــادرو پدرشــان روانشــادان خرم ــه م ــاداری بنامگان ــم گوهــر پوروف خان

ــاداری۵۱ دلار ــور وف ــتم پ ــی و رس خسرویان
آقــای ایــرج ســلامتی و خانــم مهیــن بانــو بهمــردی بنامگانــه پــدر 

دلار  ۵۱ ومادرشــان 

اسامی افرادی که ۵۰ دلار دهش �وده اند:

آقای مهربان دهموبد بنامگانه پدر و مادرشان
خانــم آرمیتــا و آقــای اســفندیار اشــیدری بنامگانــه دکتر ســیروس اســفندیار 

اشیدری
خانــم آرمیتــا و آقــای اســفندیار اشــیدری بنامگانــه روانشــاد مهرتــاج 

آدربــاد اشــیدری
آقــای پرویــز مهرشــاهی و مادرشــان خانــم گوهــر روزبهــی جهــت ســلامتی 

در ما
آقای رستم مهرشاهی جهت سلامتی
خانم  شهین و آقای داریوش گجگینی

خانــم مرواریــد اســتقامت بنامگانــه همــسر و برادرشــان روانشــادان 
ســهراب دارابــی و دکــتر اســفندیار اســتقامت

خانــم شــیدرخ نــوذری بنامگانــه مادربزرگشــان روانشــاد کتایــون آمیغــی و 
دایــی شــان روانشــاد جهانگیــر آمیغــی

خانم فرزانه و آقای مهران مهرفر
خانم فرزانه ثالث

خانم آناهیتا ماندگاریان بنامگانه روانشاد مهربان ماندگاریان
خانم کیانوش بهدینان

خانم مهیندخت یزدانی و آقا برزو کوشش
ــر  ــج نف ــود پن ــته ش ــان نوش ــد نامش ــوده ان ــل نب ــه مای ــمندانی ک دهش

بوده انــد کــه جمعــا۴۰۰ دلار دهــش �ــوده انــد.

 ، رســتی تند  ، ن  ا هشــمند د مــی  �ا ز  ا س  ســپا بــا 
ز  ا را  ن  یشــا ا یشــی  ند ا نیــک  ش  ا د پــا و  زی  و بهــر

. یــم مند و ز ر آ ا  مــزد را هو ا
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ا�بار ���� زر���یان � �ن دی�و
گزارش خرید ساخت�ن درمهر سن دیگو

ــ�  ــ�زوزی ش ــا ه ــه ب ــانیم ک ــان می رس ــی  همکیش ــه آگاه ــار ب ــا افتخ ب
خوبــان و تلاش هــای زیــادی کــه از چنــد مــاه پیــش آغــاز  گردیــد توانســتیم 
مبلــغ اولیــه را بــرای ســاخت�ن مــورد نظــر گــردآوری  �اییــم. اکنــون 
ــرای  ــی ب ــه داشــÎ مکان ــه خــود ک ــه آرزوی دیرین زرتشــتیان ســن دیگــو ب
ــه  ــه و شــادمانیم کــه ب ــوده، دســت یافت ــی ب پیشــبرد هدف هــا و گرده�ی
ــای  ــوزش برنامه ه ــالان و آم ــان، بزرگس ــای جوان ــانیم گروه ه ــی  برس آگاه
گوناگونــی را در ایــن مرکــز برگــزار �وده انــد کــه مــورد اســتقبال همونــدان 
ــه  ــدان گرامــی بتوانیــم ب ــا همراهــی شــ� همون ــه. باشــد کــه ب قــرار گرفت

ــم.   ــرداری �ایی ــن مــکان بهــره ب ــن روش از ای بهتری

مراسم گشایش ساخت�ن  درمهر ساندیگو

ــزار  ــیار برگ ــا شــکوه بس ــبر ب ــخ ۶ نوام ــاخت�ن در تاری مراســم گشــایش س
گردیــد و بیــش از ۱۶۰ شرکــت کننــده در مراســم افتتــاح ســاخت�ن جدیــد 
شرکــت �ودنــد.  مراســم بــا خــوش آمــد گویــی بــه مه�ن هــا توســط آقــای 
ــی توســط  ــد و ســپس مراســم جشــن خوان ــاز  گردی ــتانی آغ ــوش باس داری
موبــد فریــبرز شــهزادی و موبــد اشــکان باســتانی برگــزار گردیــد و در ادامــه 
گــروه مدیــران مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا ـ ســن دیگــو از گــروه زنهــارداران 
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــال های ب ــن س ــه  در ای ــی ک ــتیبانی و همراه ــرای پش ب
ــک  ــر ی ــه ه ــرده و  ب ــگزاری ک ــته اند، سپاس ــب داش ــکان مناس ــد م و خری

ــران  ــد.  گــروه مدی ــدان گــروه زنهــارداران دســته گلــی اهــدا گردی از همون
همچنیــن نامگــذاری ســالن ورودی را بــه نــام بانــو پریمــز فیروزگــر 
ــی  ــته یزدان ــو فرش ــه بان ــاند. در ادام ــاضران رس ــی  ح ــه آگاه ــیر ب جوانش
خطیبــی  سرنشــین گــروه زنهــارداران از ســوی گــروه  دربــاره مراحــل خریــد 
ــو درخواســت  ــاکنین ســن دیگ ــد و از س ــان کردن ــاخت�ن ســخنانی را بی س
ــه خــود بکوشــند.   ــن ســاخت�ن بســان خان ــرای نگهــداری ای ــه ب ــد ک �ودن
همچنیــن از همــه همکیشــان درخواســت کردنــد کــه بــه دهش هــای خــود 

ــده  ایــن ســاخت�ن ادامــه دهنــد. ــغ باقی�ن ــرای پرداخــت مبل ب
ــا دهــش ۴۵۰۰۰۰ دلار و  ــاره نامگــذاری کل ســاخت�ن ب ــو خطیبــی درب بان
ســالن اصلــی بــا دهــش ۳۰۰۰۰۰ دلار اطــلاع رســانی کــرده و از همکیشــان 

علاقمنــد خواســتند کــه بــا گــروه جمــع آوری دهــش �ــاس بگیرنــد.
ســخìانی بانــو خطیبــی بــا رو�ایــی از هدیــه گــروه زنهــارداران بــه ســاکنین 
ــان  ــه پای ــود ب ــزرگ ب ــوروش ب ــا ارزش ک ــمه ب ــک مجس ــه ی ــو ک ــن دیگ س
ــاخت�ن  ــاح س ــمی افتت ــور رس ــه ط ــان ب ــدن روب ــا بری ــا ب ــید و در انته رس
ــران  ــد . پــس از آن آقــای شــهرام راوری از ســوی گــروه مدی را اعــلام �ودن
ــاندیگو را  ــاخت�ن س ــد س ــی خری ــج کانت ــا ـ اورن ــتیان کالیفرنی ــز زرتش مرک
ــه  ــه تاریخچ ــی در ادام ــاد کرمان ــای فره ــد. آق ــادباش گفتن ــگان ش ــه هم ب
کوتاهــی از فعالیــت گروه هــای مختلــف فعــال در ســن دیگو را بــه اطــلاع 
حــاضران رســاندند. گــروه ســاخت�ن از افــرادی کــه مســتقی�ً و شــبانه روز 
بــرای خریــد ایــن ســاخت�ن تــلاش �ــوده بودنــد، بــا لــوح تقدیــر قدردانــی 
ــان  ــا چــای ، شــیرینی ، ســاندویچ و نوشــیدنی از مه�ن ــان  ب �ــود.  در پای

ــد. پذیرایــی گردی
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مرحله دوم جمع آوری دهش 

ــاخت�ن ،  ــد س ــس از خری ــه پ ــک هفت ــتر از ی کم
ــت  ــه دوم فعالی ــش مرحل ــع آوری ده ــروه جم گ
خــود را آغــاز  �ــود.  هــدف ایــن مرحلــه پرداخــت 
کل مبلــغ باقی�نــده می باشــد.  بدیــن ترتیــب 
هزینــه ماهیانــه ایــن ســاخت�ن بســیار ناچیــز 
بــوده و درآمــد حاصــل از ایــن ســاخت�ن بــه امــور 

ــت . ــه اختصــاص خواهــد یاف ــی جامع داخل

خیراندیشانی که در این مرحله ما را یاری �ودند عبارتند از :

-  بیناد خیریه ارباب رستم گیو ۴۰۰۰۰۰ دلار.

ایــن بنیــاد تاکنــون بــه ایجــاد ســاخت�ن ها و درمهرهــای مختلــف در نقــاط 
ــاد ارتفــاء فرهنــگ  ــاری رســانده اســت . هــدف ایــن بنی مختلــف جهــان ی
بــا ارزش زرتشــتیان می باشــد. همچنیــن کمک هــای مالــی بــرای تحصیــلات 
عالیــه در رابطــه بــا فرهنــگ زرتشــتیان و زبــان شناســی در تاریخچــه  ایــن 

ــد. ــاد می باش بنی
هــم اکنــون اعضــا ایــن بنیــاد آقــای دکــتر داریــوش جهانیــان ـ آقــای دکــتر 
خسرومهرفــر ـ آقــای خشــایار انوشــه ـ سرکار خانــم فرشــته یزدانــی خطیبــی 

ــان می باشــند. ــام آبادی و آقــای مهنــدس بهن
ــاد گیــو مبلــغ ۵۰۰۰۰ دلار در مرحلــه اول  لازم بــه یــادآوری اســت کــه بنی
ــن دیگو  ــاخت�ن س ــه س ــاد ب ــن بنی ــش ای ــع کل ده ــوده و جم ــش � ده

می باشــد. دلار   ۴۵۰۰۰۰
خشــنود و مفتخــر هســتیم کــه بــه آگاهــی  همکیشــان برســانیم کــه ایــن 

ســاخت�ن بنــام اربــاب رســتم گیــو نامگــذاری خواهــد شــد.

-   ساحل ، ساغر ، آر�یس و پرویز جوانشیر   ۱۵۰۰۰۰ دلار
ــغ  ــن مبل ــر جوانشــیر ،  فرزندانشــان ای ــه روانشــاد پریمــرز فیروزگ بنامگان
ــالن ورودی  ــه س ــتیم ک ــر هس ــنود و مفتخ ــیار خش ــد. بس ــش �ودن را ده

ــذاری خواهــد شــد. ــر جوانشــیر نامگ ــرز فیروزگ ــام پریم ــاخت�ن بن س
- ه�یــون ، ایــران و فرنگیــس زردشــتی بنامگانــه روانشــادان موبــد فریدون 

زردشــتی و مهربانــو بامســی پــور  ۲۵۰۰۰ دلار.
ــاهی   ــان مهرش ــداداد و مهرب ــادان خ ــه روانش ــاهی بنامگان ــبرز مهرش - فری

دلار.  ۱۰۰۰۰
- هوشــنگ مهرشــاهی بنامگانــه روانشــادان شــاه کیخــسرو و مرواریــد 

مهرشــاهی  ۷۵۰۰ دلار.
- هوشنگ مهرشاهی بنامگانه روانشاد هومن مهربابا  ۷۵۰۰ دلار.

- نی� پاکروان و دوستان بنامگانه روانشاد هومن مهربابا ۷۵۰۰ دلار.
- شــهرام آبیــاری بنامگانــه روانشــادان شــاه کیخــسرو و مرواریــد مهرشــاهی 

۷۵۰۰ دلار.
- ایرنا و اسفندیار بوستانی ۵۰۰۰ دلار.

- بانو نامدار به نامگانه مروارید و وفادار ظهرابیان ٥٠٠٠ دلار

- کیومرث آبادیان ۳۰۰۰ دلار.
- خانواده ثالث به افتخار موبدیار رستم ثالث ٣٠٠٠ دلار

ــاز اول  ــاب ف ــا احتس ــغ ب ــدار ۲۰۰۰ دلار.(کل مبل ــوش کم ــر و کیان - نیلوف
۳۰۰۰ دلار تاکنــون )

- سی� شهریاری – خسرو و مهرداد یزدانی  ۱۵۰۰ دلار.
- فرین فروهری و روزبه کسروی ۱۰۳۳ دلار.
- پری�ه صداقت و اردلان وحیدی ١٠٠١ دلار

- Shehrnaaz and Michael Webster 1000$
-  فریبرز مهرشاهی بنامگانه روانشاد سرور مهرشاهی ۱۰۰۰ دلار

-  فریــبرز مهرشــاهی بنامگانــه روانشــاد اردشــیر نوشــیروان مهرشــاهی 
دلار.  ۱۰۰۰

- مهران سپهری بنامگانه روانشاد ایرج سپهری ۱۰۰۰ دلار
- مهران سپهری بنامگانه روانشاد پروین سروشیان ۱۰۰۰ دلار.

-  مژگان کلانتری و رستم ماوندادی  ۱۰۰۰ دلار.
-  گیتا یکتاهی و سیروس گنجی  ۱۰۰۰ دلار.
-  سپیده و موبد اشکان باستانی  ۱۰۰۰ دلار.
-  فینا مادرید و کیوان ماندگاری  ۱۰۰۰ دلار.

-  منیژه بنشاهی   ۱۰۰۰ دلار.
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Mortgage. Real Estate. Tax

Almost everything you own and use for personal or 
investment purposes is a capital asset. When you sell a 
capital asset, the diíerence between the adjusted basis 
in the asset and the amount you realized from the sale 
is a capital gain or a capital loss. Generally, an asset›s 
basis is its cost to the owner, but if you received the 
asset as a gi� or inheritance, the adjusted cost basis 
follows diíerent rules. 
If you hold the asset for more than one year before you 
sell or dispose of it, your capital gain or loss is long-
term. If you hold it for one year or less, your capital 
gain or loss is short-term. 
ýe point is that capital gain or loss is realized when 
you dispose of it. It does not matter if you receive the 
proceeds or not. For example, if you own stocks in 
your brokerage account and sell the stock but do not 
transfer the fund to your account, the capital gain or 
loss must be realized because the sale has happened.
ýe long-term capital gain tax rate is either 0%, 15% or 
20% depending on your �ling status and adjusted gross 
income. ýe short-term capital gain tax rate is based on 
your tax bracket same as other income. 
You cannot deduct any expenses such as home o�ce, 
so�ware, utilities, etc. from your capital gain when 
�ling your tax. However, special rules are applied if you 
change your accounting method and �le as a Trader. To 
�le as a Trader, the taxpayer must submit a change of 
accounting method and choose Mark-to-Market elec-
tion to IRS when �ling the tax return. A trader must 
make the mark-to-market election by the original due 
date (not including extensions) of the tax return for the 
year prior to the year for which the election becomes 
eíective. 

مالیات سود و زیان سرمایه گذارى

ــه  ــا سرمای ــرای اســتفاده شــخصی ی ــه دارایــی کــه شــ� ب هــر گون
گــذاری اســتفاده می کنیــد بــه عنــوان دارایــی سرمایــه ای شــناخته 
ــه  ــا ب ــید و ی ــی را می فروش ــن دارای ــه شــ� ای ــی ک می شــود. زمان
ــذاری  ــه گ ــان سرمای ــود و زی ــد، س ــال می دهی ــری انتق ــرد دیگ ف
محقــق می گــردد. ســود و زیــان سرمایــه گــذاری بــر اســاس 
ــروش محاســبه می گــردد.  تفــاوت قیمــت �ــام شــده و قیمــت ف
اگرچــه قوانیــن دیگــری در ایــن بــاره وجــود دارد تــا ســود سرمایــه 

ــه دقــت محاســبه گــردد. گــذاری ب
ــه شــود ســود  ــی بعــد از یکســال مالکیــت فروخت اگــر یــک دارای
سرمایــه گــذاری بــه عنــوان بلنــد مــدت و اگــر یکســال و یــا 
ــدت شــناخته  ــاه م ــوان کوت ــه عن ــوده باشــد ب ــتر از یکســال ب کم
می شــود.  بایــد توجــه کــرد کــه ســود سرمایــه گــذاری ارتباطــی بــه 
ایــن موضــوع نــدارد کــه شــ� پــول حاصــل از فــروش را دریافــت 
کرده ایــد یــا خیــر. بــرای مثــال، اگــر در حســاب سرمایــه گــذاری، 
ــه حســاب شــخصی خــود  ــرا ب ــول آن ــی پ ســهامی را بفروشــید ول
ــان  ــا زی ــود و ی ــه س ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــد، ب ــال ندهی انتق
محقــق نشــده اســت. چــون فــروش اتفــاق افتــاده، بایــد مالیــات 
ــه  ــان را ب ــه ســود و زی ــردد. کســانی ک ــبه گ ــان محاس ســود و زی
عنــوان سرمایــه گــذار اعــلام می کننــد، �ی تواننــد هیــچ هزینــه ای 
ــه  ــان سرمای ــود و زی ــره را از س ــتری و غی ــای دف ــد هزینه ه مانن

ــد. گــذاری کــم �این
نــرخ مالیــات ســود سرمایــه گــذاری بلنــد مــدت ٠٪، ١٥٪ و یــا ٢٠٪ 
ــل شــده  ــد تعدی ــت تاهــل و درآم ــه وضعی ــه بســتگی ب اســت ک
دارد. نــرخ ســود سرمایــه گــذاری کوتــاه مــدت ه�ننــد درآمدهــای 

ــردد. ــر محاســبه می گ دیگ
ــورت  ــن ص ــود دارد در ای ــه وج ــسر هزین ــرای ک ــه ب ــتثنایی ک اس
ــل خــود  ــال قب ــی س ــای مالیات ــا برگه ه ــراه ب ــه شــ� هم اســت ک
ــر نحــوه گــزارش مالیاتــی خــود را  در ابتــدای ســال تقاضــای تغیی
Mark-to-Market اعــلام کنیــد تــا بتوانیــد از قانــون IRS بــه
ــد  ــن کار را از درآم ــا ای ــط ب ــای مرتب ــد و هزینه ه ــتفاده �ایی اس

ــد. خــود کــم �ایی

a2z tax & financials

Capital Gain or Loss

Ashkan Zahabi
Tax & Mortgage
714-907-6248

Mahtab Kamoosi
Real Estate

949-246-7787
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I can’t lie, it has been a turbulent year. A year filled with wars, dictators and 
needless loss of young life; viruses and elements of nature (floods, droughts, 
hurricanes, and volcanos); recession, homelessness and economic disparities. 
Yet there is a spark of hope; long suppressed young people of China have had 
enough of lock down, young women of Iran have finally had enough torture 
at the hands of heartless regime that does not need a reason to kill. There is 
a shift away from a fear that has consumed all of their young lives.

Courage as defined by the dictionary is mental or moral strength to venture, 
persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. The courage they have 
displayed is beyond what any of us can imagine who don’t live their day-to-
day life. These young girls and boys have decided they would choose death 
over the injustice. I wish the world leaders would have a fraction of the 
courage the suppressed youth have displayed to finally stand up and say 
enough is enough. The leaders need to look beyond their own economic gain 
and see the young lives perished at the hands of dictators and remember that 
we are all fabrics of the same human race. 

Any person in any walk of life can exhibit courage to the best of their 
abilities for the right reasons. Iranians in diaspora have come together in 
support of their countrymen/women to stand against tyranny and injustice.

Let us all be among those who advocate equality and freedom of choice in 
Peruse of a better future for all mankind. Let us do the righteous act because 
it is the right thing to do. Let us welcome light winning over darkness as we 
pass the longest night of the year (winter equinox-Yalda) and look forward to 
the eternal light overcoming darkness and courage overcoming tyranny. 

Happy Yalda to all

Ushta,

Fariba

Editor’s note :
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For Zoroastrians, �re is the symbol of their religion. 
Almost all religious ceremonies are performed in 
the presence of �re, which may be a permanently 
consecrated �re of an Atash Behram or Atash Aderan 
or that which is consecrated for the occasion. Fire 
holds the central place in a Zoroastrian temple and 
the worship of God is usually performed in front of it. 
�e permanently consecrated �res are objects of great 
reverence and the physical �re is treated as a living 
being and is referred to as Atash Padshah (king) by 
the priests. 

When a physical object becomes such a powerful 
and respected symbol, it becomes necessary to know 
what it stands for. Does the consecrated �re represent 
God or a particular aspect of God, or does it represent a 
connection between the spiritual and physical world? 
Fire as a physical object gives out heat and light. Fire 
can be a symbol of illumination with all the meanings 
of the word e.g. that which drives away darkness--evil, 
that which enlightens with knowledge etc. Or it can be 
a symbol of that which provides comfort (warmth) or 
which makes life possible by providing energy (heat). 
It can also be a symbol of a power that can destroy by 
consuming or changing, by selectively destroying evil 
it can be a symbol of a purifying agency. 

Long before Zarathustra preached his message, 
�re was part of the religious observances of the 

Indo-Aryan society into which he was born. It was 
used during various rituals and sacri�ces and was 
an ancient religious symbol. It is still used as a part 
of rituals in many religions, not only those arising 
from Indo -Aryan origins but also others. Yet only 
in Zoroastrianism it is such a powerful and respected 
symbolic object. 

For us Zoroastrians it is imperative to know what 
the prophet meant when he used the word �re, and 
what contexts he used it in. �at can only be done 
by a study of the Gathas. �e word �re- Athra or its 
cognate Atrem, Athre, Athras, Athro and Athri occur 
in the Gathas in Yasna 31.3, 31.19, 34.4, 43.4, 43.9, 
46.7, 46.8, 47.6 and 51.9. It is by a study of these verses 
that I have tried to understand the meaning of the 
word Athra as used by Zarathustra. 

In every passage where it appears, Zarathustra 
refers to it as �y Fire, clearly associating it with 
Ahura Mazda. Fire in the Gathas appears to be an 
agency or faculty of Ahura Mazda, and to understand 
the nature of this agency or faculty it is necessary to 
have a detailed look at the verses in which the word 
appears. 

YASNA 31.3

Zarathushtra is asking Ahura Mazda to reveal to 
him exactly what the just reward will be to the two 

The  Impor tance 
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F i r e
in 

the  g a t h a s

Lovji Cama

The  Impor tance The  Impor tance 

ChehreNama is pleased to introduce Azadeh Hormozdiari as our guest editor with her theme of signi�cance of �re.
Fire is an important theme both within our Zoroastrian faith and our broader daily lives. Given its signi�cance, taking a closer look at 
it is �t. �ese following three articles aim to do that. �e �rst article, by Dr. Lovji D Cama, examines the importance of �re within the 
Gathas. Doing so takes a deeper look at the signi�cance of �re within the Zoroastrian faith, particularly our religious texts. �e second 
article, by Azadeh Hormozdiari, investigates �re within other faiths and sectors of life. �is allows us to gain perspective and form an 
understanding of �re outside our experiences with it. �e third article, by Tina Shina, through a poetic narrative tone comments on the 
internal �re within all of us and particularly on its importance now amidst current events in Iran. Together, these three articles look at 
the importance of �re within our Zoroastrian faith, other groups outside the Zoroastrian faith, and ultimately within ourselves.
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parties (truthful and deceitful), which will be delivered 
through the agency of His Fire and through Asha. 
�is knowledge will help him in converting the living 
to the Righteous Path. According to Zarathushtra, 
then, God's Fire is the agency which delivers the just 
rewards to the two parties. Note here the association 
with Asha. 

YASNA 31.19

Here again Zarathushtra refers to the Devine Fire 
as the agency that assigns the destiny of those who are 
righteous and those who are not so. 

YASNA 34.4

�is verse is used in the Atash Niyaesh at the end 
of the main Avesta portion. �ere are three other 
verses from the Gathas in the Atash Niyaesh but they 
do not refer to �re. 

Clearly the might of Athra is derived from Asha. 
Athra constantly helps the Faithful. �e kind of 
help Athra given, is clear, with the meanings of the 
word such as: free from impediment, restriction or 
hindrance; easily perceived by the eye, ear or mind; 
free from confusion or doubt. �us the Devine Fire 
clears the path of the Faithful from impediments 
placed there by the unfaithful and lights the way of 
the Faithful on the Right Path. 

Athra also has the power of not being deceived by 
evil. Finally we learn that the Devine Fire is something 
to be desired by mankind. 

YASNA 43.4

Again Athra here is the agency deriving its power 
from Asha gives the just rewards to the two parties 
and is referred to as the Hand of Ahura Mazda (Insler) 
and the Power of Ahura Mazda (Taraporewala). �us 
the Devine Fire is the aspect of Ahura Mazda which 
actively works to help the Faithful. 

YASNA 43.9 

A question is asked by Vohu Mano of Zarathushtra 
(Taraporewala) or vice versa (Insler) as to whom 
Zarathushtra should pay his homage. �e answer is, 
to the Devine Fire. Following that is a line that again 
couples Asha with Athra. 

Insler in a note to this line says: "Fire was considered 
to be a manifestation of truth (Asha). �erefore, 
worship of the �re was worship of the truth." 

Taraporewala also with reference to the same 

line says: "�e Physical �re has always represented 
symbolically the Inner Spiritual Fire, the son of Ahura 
Mazda (Atars puthra Ahurahe Mazda, Yasna 62.1). 
In later Pahlavi �eology the Amesha Spenta, Asha 
Vahista (Ardibehest) is identi�ed with the Sacred Fire. 
In fact among the Parsi Zoroastrians of India today 
the name Ardibehest is used as a synonym for Fire. 
�is passage clearly shows how this idea originated." 

Both translators essentially give the same 
explanation that homage to Athra is homage to Asha. 

YASNA 46.7

�is verse is the beginning of the Kemna Mazda 
prayer familiar to all Zoroastrians as part of the 
Kushti ritual. In the Gathas this verse is addressed by 
Zarathushtra to Ahura Mazda at a time of his life, 
when he had been rejected by all levels of his society 
and had to �ee to escape physical harm by one of 
the deceitful ones. Zarathushtra regards Athra, the 
Devine Fire along with Vohu Mano as his protector 
from physical harm. We see one more dimension of 
Athra here i.e. the ability to prevent physical harm to 
the Faithful. 

Yet another idea appears here. We have seen before 
that Athra is mighty through Asha, now we know 
that working with Vohu Mano, it nourishes or ful�lls 
Asha (the Eternal Law), i.e. Athra works towards the 
ultimate destiny of creation (Frashokereti), which is 
the �nal and total destruction of evil. �us Ahura 
Mazda's Fire is an agency that is complementary 
to Asha, deriving power from Asha and working 
towards the ful�llment of Asha. 

YASNA 47.6

In Yasna 47.6 we see that Ahura Mazda's �re, Athra 
is Ahura Mazda (Asha, Vohu Mano, and/or 

Spenta Mainyu) in action in the world of man, 
helping him to ful�ll the true destiny of creation and 
meeting out the proper rewards for those who help 
ful�ll and those who hinder ful�llment. 

YASNA 51.9

In this the last verse in the Gathas where Athra 
appears, Zarathushtra again repeats that it is the 
agency through which Ahura Mazda bestows the 
rewards (satisfaction) to the two parties. In this verse 
alone is it coupled with the molten metal or �ery test, 
which according to later theology is supposed to purify 
creation and rid it of all evil at the �nal judgment. 
�e fact that the just rewards will be bestowed and 
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evil (the deceitful) will be destroyed is to be held as a 
warning to all the living. 

To summarize, 

1) Athra is an agency or faculty or aspect of Ahura 
Mazda, it is an active agency, unlike the Amesha 
Spentas which are ideas or desirable qualities.

2) �e most obvious action of Athra is to bestow 
the just rewards to the deceitful and the truthful, at 
the time of the judgment of the soul. In this activity 
Athra is undeceivable by those who are evil, in other 
words the evil cannot escape the consequences of 
their action. 

3)Athra derives power from Asha (right and truth) 
and works with Vohu Mano towards the ful�llment 
of Asha (order), the �nal victory of good over evil.

4) Athra gives constant and clear help to the faithful, 
this help is always there and it is a clear guidance, 
easily perceived by the truthful, in that sense Athra 
illuminates or reveals the path of Asha. 

5) Not only does Athra give guidance and help to 
the truthful, it also protects them from physical harm 
that is intended or caused by the deceitful. In Yasna 
46.7 Zarathushtra speci�cally says so.

 6) Again in Yasna 43.4 Athra is referred to as the 
power or hand of Ahura Mazda, and Zarathushtra 
asks for help from this very hand. 

7) In Yasna 34.4 we learn that Athra is to be 
earnestly desired and in Yasna 43.9 we learn that 
Athra is worthy of homage as is Asha. 

What then is the concept of Athra, God's Fire? To 
me it is God in action in the world of man, guiding, 
illuminating, protecting those who use their good 
thinking to understand Asha and then work towards 
its ful�llment and also meeting out the true rewards 
to those who promote Asha 

and those who frustrate Asha. Athra is God 
meeting out justice, ensuring the just consequences 
of man's action in this world. Athra is also God 
bringing about the �nal puri�cation at the time of the 
�nal judgment, at Frashokereti. Athra is God, actively 
helping man to ful�l his good destiny. 

In Zoroastrianism man is the co-worker with 
God. Not only does his personal salvation depend 
on his understanding and his actions but so does the 
salvation of the entire creation. �at is a fairly tall 
order for an individual, who can be weak at times 
and can be threatened, and who may need help. In 

spite of a person being good and trying his best to 
live the good life, there will be times when evil will 
threaten, when forces clearly out of a person's control 
will try to destroy or hurt. It is at such times that man 
looks for help from God. It is a comfort to know that 
in Zarathushtra's scheme of things, God does help, 
and that help is Athra. Zarathushtra himself invokes 
it in Yasna 46.7. Yet one point needs to be clari�ed, 
the nature of the help and how it is given. We are 
told that Athra is mighty through Asha (Yasna 34.4) 
and Athra works with Vohu Mano to ful�ll Asha and 
together they will protect against the machinations 
of the evil (Yasna 46.7). First it seems that the help 
that Athra gives is reserved for the person who acts 
in accordance with Asha, I would even say that it 
is proportional to the extent that a person acts that 
way. �is is my understanding of the statement that 
Athra is mighty through Asha. Secondly the help that 
comes through Athra has to be in accordance with 
Asha, i.e. it cannot violate the natural order. �us 
one cannot expect miracles. Neither can Athra help 
protect the person who acts without Vohu Mano i.e. 
acts irrationally. 

If in Zoroastrianism, Athra is, God in action in 
the world of man, then the physical consecrated �re, 
which is the object of reverence, should be regarded 
as a symbol of the Gathic Athra. �e physical �re 
must be regarded as a symbol of the presence of God 
in our world. It would then make sense to keep the 
�re ever-burning because extinguishing it would be 
a symbolic denial of God’s presence in our world. 
Worship in front of it would be acknowledging that 
one is worshiping God. Reverence and respect to 
�re in a temple would be the logical consequence of 
realizing what it stands for. 

Dr. Lovji D. Cama has a B.Sc. and a B.Sc. 
(Technology) degree from the University of 
Bombay, India, and a Doctorate in Chemistry 
from Columbia University in New York. He 
worked as a research scientist at Merck and Co, 
for 36 years, in the antibiotic group which came 
up with two antibiotics, Cefoxitin and Imipenem, 
Lovji has over 45 patents in antibiotics and many 
publications in scienti�c journals and received 
the �omas Alva Edison Patent Award for U. S. 
Patent 4,297,488., awarded by the Research and 
Development Council of New Jersey.
Lovji is a founding member of ZAGNY, its �rst Secretary and subsequently 
President and was a trustee of the New Rochelle Dar-e-Mehr (26 years). 
He has run the Religious Education Classes at ZAGNY since 1974 and 
Youth Camps for 15 years. He is presently chair of the Religious Education 
Committee of FEZANA. 
He has lectured on subjects on Zoroastrianism in North America, UK and 
India and contributed to the text book “Good Life”. 



Publication of Calfornia Zoroastrian Center No 203 www.czcjournal.org6

Within Christianity, it holds representations in both 
their text of the Bible and religious practices. Within the 
Bible, it is used to symbolize God himself and is presented 
as a symbol of power. Speci�cally, �re is o�en used as a 
representation of the Holy Spirit. As example, in Acts 2:3 
tongues of �re are depicted as a representation of God. 
�e text reads, “suddenly there came from heaven a sound 
like a mighty rushing wind, and it �lled the entire house 
where they were sitting. And divided tongues as of �re 
appeared to them.” In this excerpt, the “divided tongues 
as of �re,” are the representation of the Holy Spirit. In 
Christian text, �re not only represents God, but also 
stands as a symbol of power. �e �re within each person 
is used as a reference to our power, aligning closely the 
metaphor of �re and strength. Beyond the religious text, 
certain Christian ceremonies utilize �re. �e Easter �res 
are an example. Certain sects of Christianity light �res 
before or during Mass on Holy Saturday as part of the 
acknowledgment of Easter. 

�e tie of Judaism to �re is similar to that of Christianity. 
Within religious texts, it also represents God and 
power. In Exodus 13:21, it is written that “�e LORD 
went before them...in a pillar of �re by night,” and in 1 
Kings 18:24 it is written that “then �re from the LORD 
descended.” Both of these are examples of God being 

represented directly as �re. Its representation of power 
is present through consistent smaller references. An 
example of one of those references is in Berakhot 22a 
which writes “is not my word like �re,” which alludes the 
word is powerful. Slightly di�erent from the Christian 
faith, Judaism incorporates �re more intimately to their 
religious practices. �e beginning of end and Shabbat are 
marked by �re with the lights of Shabbat and Havdalah 
candles. Further, �re is used for puri�cation in some 
forms of making items kosher. Beyond that, the faith 
advocates for a perpetual �re to be burning on all altars. 
�is is clearly advocated for in Tikkunei Zohar 73a which 
says “an everlasting �re shall be kept burning on the altar, 
it should not be extinguished.” 

Distinct from both Christianity and Judaism, Islam 
represents �re less as representative of God and 
goodness, but more as a representation of punishment. 
It is consistently referenced in the context of punishing 
unbelievers. In the Quran, it is said “the �re which has 
been prepared for the unbelievers,” and “save us from 
the chastisement of the �re,” as well as “as for those who 
transgress, their abode is the �re.” (Chapter 3 Verse 131; 
Chapter 3 Verse 16; Chapter 32 Verse 20). �ese align 
�re with danger and negative connotations. In direct 
opposition to the Judaic concept of the everlasting �re, 

Fire is universally a powerful symbol. Outside if its signi�cance to the Zoroastrian faith and culture, it 
holds importance for both other faiths and non-religious practices. Examining that importance provides 

a well-rounded understanding on how it expands beyond our own culture.

Azadeh Hor�ozdiari

Fire in Other Facets of Life
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Islam advocates to never leave �re burning. �e Quran 
writes “do not keep the �re burning in your homes when 
you go to bed,” and “�re is your enemy, so put it out 
before going to bed.” (Chapter 300 Verse 1652; Chapter 
300 Verse 1653). Beyond the text, Islamic rituals also 
align �re with negativity. �e walk of �re is practiced 
by some Muslims where they walk on �re to pay their 
respects to the martyrdom of Imam Hussein. 

In Hinduism, �re is renowned as sacred. �ere is a 
God of �re, called Agni. Beyond that, �re is represented 
positively. It is viewed as distinct from the other elements 
as it is the only which cannot be polluted. Swami 
Vishwananda, a well-renowned Hindu guru writes that, 
“�re is 

associated with light which...is associated with 
knowledge,” and that “the God of Fire, Agni is therefore 
regarded as the God of knowledge that guides us along 
the path of truth.” �is is further evident of the positive 
light Hinduism views �re in. �is is also re�ected within 
their rituals. In Vedic Hinduism, homa (or havan) is a 
�re ritual performed. In the ritual, various kinds of �re 
are lit, and an o�ering is made directly into the �re. 

Similar to Hinduism, Buddhism involves �re largely. �e 
third sermon of Buddha is regarded as the “Fire Sermon.” 
In this sermon, the Buddha advocates detaching from 
concerns attached to the �ve senses. Similar to Islam, 
in this sermon �re is associated with struggle and pain. 
Buddha claims that our minds burn from di�erent 
kinds of su�ering, associating burning and �re with 
pain. Buddhist practices also incorporate �re. Most 
temples have a ritual called Goma Taki every morning or 
a�ernoon. In Goma Taki, wooden plates with prayers on 
them are burnt while prayers are presented. 

�ese examples are all evident of how signi�cant �re is 
to other faith practices. While some faiths view it more 
positively than others or incorporate it more, it seems to 
hold some weight within a litany of other faith practices 
as well. 

Beyond the application of �re to other faiths, it is present 
in other facets of life. Philosophy forefronts �re in some 
of its writings. A Greek Philosopher named Heraclitus, 
in the time before Socrates, claimed �re was the most 
important element. He believed humans were made of �re 

and water and that the �re in our souls is powerful and 
that we should seek to maximize it. Beyond Heraclitus, 
the claim of the “internal �re,” or “�re within us,” is a 
constant theme we hear within our daily lives, which 
signi�es the universal signi�cance of �re. Literature and 
media as a whole associate �re with a litany of things. 
Romance novels and �lms use it to reference love, alluding 
to being “on �re,” for someone or “love on �re,” as a way 
to emphasize the passion somebody feels. It is also used 
as a representation of power in media, with characters 
having �re as a superpower serving as an example. 

Fire holds large signi�cance to other faiths and facets 
of our lives. Understanding the way it in�uences other 
practices and how their views of it di�er from ours allows 
us to formulate a well-rounded and more knowledgeable 
perspective of �re. 

Azadeh Hormozdiari is a sophomore studying 
political science at the University of Michigan. 
She has attended Zoroastrian classes since 
the fifth grade at CZC (California Zoroastrian 
Center). She has further been involved through 
assisting with teaching a Farsi language course 
at CZC. At Michigan, she has aimed to further 
her knowledge of her Iranian heritage through 
taking courses in Iranian cinema and Farsi 
language. In her free time, she enjoys spending 
time with her dogs and going on walks.
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Culture isn't a tangible thing. It is not something that can be 
carried around or held on to, and thus it is o�en a slippery 
thing. It gets lost slowly- the lilt of an accent leaves your second 
language,your morning drink becomes co�ee instead of chai, 
and the next thing you know, you are thinking and dreaming 
in your second language instead of your mother tongue. You 
feel at fault, thinking there's more you could have done, more 
you could have learned. You feel as though there were missed 
opportunities of “Iranianess” you failed to take in your active 
struggle to feel somewhat at home in a new environment. 

But your struggle to maintain your culture is not something 
to be diminished or dismissed. It is real, and it is tangible. 
Our bodies are genetically designed for a certain environment. 
Some have darker skin to protect against the harsh sun, some 
have thicker eyelashes and eyebrows to protect the eyes from 
sand. Our minds work the same. We were brought up in a 
certain environment, with family and friends all around, the 
sound of children's laughter and the smell of joojeh-kabob 
wa�ing in the air. We were brought up to always tarof to our 
friends and elders, to clean up a�er the meal together. In a 
way, immigration to the mind is what the body would feel if it 
grew up in a desert its whole life, then woke up one morning 
on a snow-covered mountain top. It's strange, new, and cold. 
You feel unprepared, frightened, and alone. 

What you need now, is �re. Soothing �re, like the ones you 
sat around in your childhood. Roaring �re, like the emotions 
that are �ghting to burst out of you. A strong �re, made up 
of sticks and matches and your own hard work. You want to 
huddle around it and soak in all of its warmth and familiarity. 
So you slowly start to build that �re: you stock your new home 
with rugs and curtains from Tehran, carved vases and copper 
bowls from Isfahan, and books of art and poetry from Shiraz. 
You �ll your suitcase with bags of dried barberries and disks 
of sa�ron. In the morning you wake up to the promise of a hot 
cup of chai nabaat to sooth you in the cold. You feel the tiniest 
spark of �re inside you. 

You grow up and grow older in the foreign land, using that �re 
inside to keep you warm. You teach your children the alphabet 
and the di�erence between “shoma” and “to”. Every year, you 
host a small “chaharshanbeh soori” gathering, and try to 
share your �re with your community. You throw your worries 
and ailments to the �re, and in return it o�ers its light and 
warmth. With every mehmooni, surrounded by your chosen 
family, you feel the �re grow warmer and brighter. Next thing 
you know your children get curious, and start asking about the 
�re. �ey ask about Zarathustra and why the other kids call 
it “�re worshiping”. You explain the history, the signi�cance, 
and the beauty, and the �re grows even more. 

One day, you feel the �re inside you burn. It's ,more intense 

and �ercer than it's ever been before. �e death of a ham-
vattan is the spread of gasoline on your previously steady �re. 
You feel anger, and a need for it to spread. All this time, you 
never realized the power of that �re inside you. It was always 
comforting, mellow, and protective, and you never thought it 
capable of much more. �e �re's motherly warmth had been 
soothing and gentle, but now, it felt the need 

to burn. It grew taller and wider, its crackling embers snapping 
at anyone that disrespected it. It commanded fear, and respect, 
your �re. People from all round the world marveled at its 
strength. 

You watched as your sisters in Iran began to glow red from 
their �res. �ey rallied and screamed and cut their hair and 
mournied their families. �ey put themselves in danger day 
and night to keep that �re going. �e seethed, and fought, and 
rebelled, and burned, and burned, and burned. �ey danced 
around �res singing songs of Zan, and Zendegi, and Azadi. 
When you realized your homelanded needed support, you and 
your brothers and sisters came together, side by side, �sts in 
the air. For your vattan, you set the whole world on �re. 

For over forty years, our peoples' �res have been smothered. 
�e strength, power, and light of us frightened those who didn't 
understand it. Its beauty was taken and it was weaponized. We 
spread around the world, hoping to �nd a place where our 
people would be safe and free to let their �res burn. Slowly, 
we built small diasporic communities where we can enjoy the 
warmth and light of our new restarted �res. 

So from an Iranian girl who grew up in the diaspora, thank 
you. �ank you for struggling in the cold, and starting a �re 
so that I don't have to. �ank you for �ghting for a better 
Iran, in which we all can sit around the �re and talk, and 
laugh, and dance, and sing poetry until the sun comes up. 
�ank you for coming together to support Iran, despite being 
worlds apart. �ank you for raising us to love our culture, our 
country, our �re. �ank you for trying your hardest not to let 
it slip through our �ngers. 

Dear Iranian Diaspora ,

Tina Shina was born and 
raised in Tehran until 2013, 
when she immigrated to the 
US with her parents. She is 
currently an undergraduate 
student at the University of 
Michigan, with an intended 
major of public policy. In her 
free time, she likes to read, 
write, and foster cats. She is 
18 years old.

Tina Shina
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Yakd - night (Chelleh night) is an Iranian Northern Hemi-
sphere's winter solstice festival celebrated on the "longest and 
darkest night of the year. According to the calendar, this corre-
sponds to the night of December 20/21 (±1) in the Gregorian 
calendar.

�is seasonal festival has been celebrated in Iran and other 
historically Persian-in�uenced regions, including Azerbaijan, 
Afghanistan and Tajikistan for 5000 years. �e longest and 
darkest night of the year is a time when friends and family 
gather together to eat, drink and read poetry (especially Hafez) 
and the Shahnameh until well a�er midnight. 

�e origins of Yalda date back to pre-Zoroastrian Mithraism, 
the worship of the god of the sun. It is said that Mithra was 
born on this day, and “Yalda” comes from the Cyrillic word 
meaning birth or rebirth.

In old Zoroastrian tradition the longest and darkest night of 
the year was a particularly inauspicious day, and the practices 
of what is now known as "Shab-e Chelleh/Yalda" were original-
ly intended, superstitiously, to protect people from evil during 
that long night. People were advised to stay awake most of the 
night, to welcome the new light and gather in the safety of 
groups of friends and relatives, share the last remaining fruits 
from the summer, and �nd ways to pass the long night togeth-
er in good company. 

�e next day (the �rst day of winter-month of Dae) was then 

a day of celebration, as the light days became longer and the 
long dark nights shorter, symbolizing goodness overcoming 
darkness. In the 10th century, as recorded by Al-Biruni, the 
festival of the �rst day of Dae month was known as Korram-ruz 
(joyful day) or Navad-ruz (ninety days [le� to Nowruz]). To 
present day the old traditions of staying up late in the company 
of friends and family have been retained in Iranian culture. 

Food plays a central role in today’s form of the celebrations. A 
wide variety of fruits and sweetmeats speci�cally prepared or 
kept for this night are served. Foods common to the celebra-
tion include watermelon, pomegranate, nuts, and dried fruit. 
Historically, pomegranate (anar) holds special signi�cance 
in Persian culture. Pomegranates originated in the region of 
modern-day Iran. �e red color in these fruits symbolizes the 
crimson hues of dawn and glow of life. Yalda Night was o�-
cially added to Iran's List of National Treasures in a special 
ceremony in 2008.

Some historians believe that Christmas actually derives from 
the ancient and pagan Persian tradition, Yalda night.

In spirit of all the winter holidays (Xmas, Hanukkah, Dewali 
and Kawanza) that surround us in the western world, Yalda 
will secure its place and eventually become a joyfully cele-
brated holiday amongst American Zoroastrians.

Happy Yalda to all.

 (Chelleh Night)
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�e Genius of Fire Celebration of Sadeh

Meheryar N. Rivetna

when the mythical King Hushang of the mythical 
Peshdadian dynasty spotted a snake in his vicinity he 

hurled a rock at the slithering serpent. He missed the reptile, 
but ignited a spark with the �int stone hitting another rock 
which started a glowing �re. Hushang bowed down in front 
of the �re, thanking God for this wondrous gi�. At nightfall, 
Hushang and his companions made a �re by striking two 
rocks and celebrated their discovery with a feast. �e feast 
was named "Sadeh" and is said to be Hushang's legacy to 
humankind 1.
Mythology aside, the ancient Iranians believed they 

lived in a world created and sustained by numerous divine 
powers. �ey devoted much of their time, thought, wealth 
and energy in pleasing the gods on whom depended their 
lives. �e gods were o�ered gi�s to win divine favors for 
themselves in this life and the next and to strengthen the 
gods for their common good so the gods would take care of 
this world, humankind's present home 2. 
�e veneration of �re among the Indo-Iranians goes back 

to the Indo-European times continuing through the ages 
and is dominant in Zarathustra's teachings 

3
. �e Indo-

Iranians are known to have kept a hearth �re and revered 
it as it provided warmth, light and comfort. �e hearth 
�re was the visual embodiment of the divinity Ātar, who 
was master and servant to humankind. For this function, 
o�erings to this �re were regularly made 3. 
Zarathustra recognized the importance of �re early in 

his mission. In the Gathas he speaks of �re as a bright and 
powerful manifestation of Ahura Mazda making it the 

symbol of divinity while admonishing prayer before idols 
and images. 
Zarathustra put �re as the primal and most important 

element of creation. �e author of the Zarathusht-Nameh 
creates a narrative between Ahura Mazda and Zarathustra 
to illustrate this point:

Zarathustra inquired from the Creator, 'Whoever worships 
before thee, what shall he say and

wherewithal shall he praise thee?' God, the giver of 
subsistence who alone is without wants

thus answered to Zarathusht:  'Inform the people of the 
world, that they may see things, both 

hidden and revealed. Whatever is bright and full of light, let 
them know that that is the brightness 

of my glory. �ey will not err in their worship of me, if they 
turn their faces to that which is bright. 

If they observe my commandments, Ahriman shall �y from 
them; nothing in the world is better       

than light...Wherever you may in the two worlds, you will 
�nd no place void of my light' 4.

Dastur Maneckji N. Dhalla brilliantly expresses this very 
point in his book Zoroastrian �eology: From the Earliest 
Times to the Present Day: "Ahura Mazda is eternal light, 
his very nature is light...Light in its various manifestations, 
whether as the �re of the hearth on earth, or as the genial 
glow of the sun in the azure vault of heaven...or even in 
the form of life-giving energy distributed unto the entire 
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creation, is emblematic of Mazda. No wonder, then, if the 
prophet of Ancient Iran made �re the consecrated symbol 
of his religion...it being the nearest earthly image of the 
heavenly Lord..."
Hence, Zoroastrians pray before an oil lamp, an urn with 
a burning �re or facing the sun—all sources of light and 
appropriate emblems to face when venerating "divine" 
power

5
. �is is not to be construed as �re-worship, but 

respect and admiration for an element of creation that 
sustains all forms of life. 
Zarathustra understands that Ahura Mazda is truth and 

truth is perpetually luminescent. Humankind will never 
err if it faces truth which is everlasting and unfailingly 
bright5. Ahura Mazda being pure in every respect, �re is 
the visible representation of Asha-Vahishta, Ahura Mazda's 
resplendent manifestation of truth, righteousness and order.
In the Gathas (Ys 32.7 & Ys 51.9) Zarathustra uses the 

imagery of ordeal by �re (or molten metal) for the wicked. 
In Ys 43.4, Zarathustra metaphorically associates �re with 
righteousness. �e allegory being that righteousness, like 
�re, destroys all that is depraved and wrong5. Fire is the 
visible symbol of righteousness6. Just as �re illuminates 
the darkness, so truth and righteous action dispel the 
darkness of impiety. Physical impurity is removed by �re 
and Zarathustra employs this emblem of puri�cation in 
the eschatological sense to burn and destroy spiritual 
uncleanliness or sin 6.
In the Atash Niyaesh, the supplicant recites: "Fire, son of 

Ahura Mazda, is worthy of sacri�ce, worthy of prayer, in 
the dwellings of men...[it must be] provided with proper 
nourishment...maintained by one wise in religion"2. Fire 
was believed to be the life force in all animate things: 
plants, animals, humans; it pervades all the six creations2. 
�us, feeding the earthly �re implies the renewal and 
strengthening of the cosmic �re which sustains all being2. 
Among the Iranians of yore �re was personi�ed as a divinity 
and o�erings to it were an essential part of reverence to 
this divinity, because �re visibly needs o�erings and visibly 
consumes them2.
To commemorate the importance of �re which gives 

the energies of light and heat for the subsistence of life, 
the festival of Jashan-e-Sadeh was a day to honor this 
personi�ed deity, Ātar. 
Sadeh means "hundred" and this celebratory day marks 

one hundred days and nights until the arrival of spring 
and is thus dubbed "hundredth-day festival". Being a mid-
winter festival, in ancient Iran, �re was honored on this day, 
seeking its assistance to defeat the frigid days of darkness 
and cold brought by the winter months. �is festival was 
symbolically meant to defeat the demon of winter (frost), 
considered to be the lieutenant of Ahriman, from killing 
plant life

7
. Sadeh looks forward from the depth of winter to 

the return of spring, symbolizing resurrection7. Vegetation, 
essential for life, regenerates in spring and, thus, it is the 

duty of every Zoroastrian to promote agriculture as it is the 
chief weapon in Zoroastrian lore with which to �ght the 
demons of hunger and thirst, sickness and sorrow 8. 
Discrepancies as to when Sadeh should be celebrated 

occur in the literature. Due to the calendar reform under 
the Sasanians in the 3rd century A.C.E., the Sadeh festival 
falls on two days. One day of Sadeh celebration falls on the 
hundredth day a�er the Ayathrem Gahambar. �e other 
day of celebration is hundred days before Nowruz. �e 
practice of celebrating Sadeh has survived up to modern 
times. Sadeh is predominantly an important festival among 
the Iranian Zoroastrians; it is not typically observed by the 
Zoroastrians of India. 
�e Zoroastrian religion inspires a desire in humans to 

avail themselves of the wisdom in creation, to promote 
happiness by enjoying and sharing the bounties of nature this 
wondrous world o�ers. Zoroastrian festivals inculcate in its 
adherents the importance of venerating the forces of nature. 
All creative elements are revered to show commitment to 
one's own and society's well-being. Zoroastrian festivals, like 
its rituals, are meant to symbolize the religious principles 
that humans must observe and follow. �ey inspire devotion 
to religious ideals and foster religious life. �is fact is o�en 
lost when symbolism is taken to mean something it does 
not. 

Meheryar N. Rivetna is an active 
member of the library committee 
of the Zoroastrian Association of 
Houston as well as on the FIRES 
committee.  Meheryar retired from 
Merck & Co., Inc. and now devotes 
his time to research and the study of 
the Zoroastrian religion.  Meheryar 
resides with his wife Zubeen Mehta in 
Houston, TX.
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Domains of Belief 
An Interview

 with 
Prof. K. D. Irani 

Part 4

Several years ago, I watched a series of interviews conducted in 1998 
by Mr. Shahriar Shahriari with the late Professor Kaikhosro D. Irani 
(1922-2017). �e interviews were over a period of four days and can 
be found online or on Mr. Shahriari’s website (Zarathushtra.com). In 
days 3 and 4 of the interviews, Prof. Irani discussed his thesis of our 
collective belief system which he called Domains of Belief. He de�ned 
four main domains of belief which are driven by or originate from 
four areas of intrinsic demands of our human psyche as summarized 
below:

Domain of Belief Originating Human 

Psyche Demand
Technology Demand to influence and 

control our environment 
(physical/ social)

Scientific Knowledge Demand to explain physical/ 
observed phenomena

Ethics  Demand to justify our own 
actions  and those of others

Religion Demand to seek significance in 
our existence

According to Prof. Irani, each one these domains has its own 
unique rules, methods and areas of application. In the ancient 
times, all these domains were lumped together in the form of 
myths or stories that passed on from one generation to the 
next. As human civilizations advanced, the various speci�c 
demands listed above gained importance and separated from 
the collective and formed their own distinct domain of belief. 
�e major aspect of Prof. Irani’s thesis is that tremendous 
confusion and intellectual transgression occurs when we use 
the rules and methods of one domain to the application of 
another domain. Conversely, utilizing the rules of a speci�c 
domain to the applications within the same domain, will 
result in disappearance of much of the confusion and con�ict 
in discussion and debate as well as in our daily lives.

�e interviews of days 1 through 4 are only available in 
audio format. I have transcribed the contents of days 3 and 

4 interviews and documented them in written form in four 
parts. �is is part 3 of 4. 

Day 4 Interview…Cont’d

Shahriari: So, if I approach my life thinking well in this area, 
religiosity applies more than science because it deals with my 
signi�cance in this life, let’s not use the scienti�c method to 
deal with this. It is important to me that I feel I am important 
in this case, and this is my contribution to life. 

Prof. Irani: Yes, and whatever commitment that comes 
through the religious beliefs. An articulated religious belief is 
a combination of two things: A view of the world and a way of 
life. A religious teacher always does this i.e., he/she gives the 
view of the world, usually given by the divinity, and tells you, 
if you agree to this view of the world then follow this way of 
life. And if you do, you are religiously worthy.

Shahriari: So, if the view of world is that we all have fallen 
from paradise and are sinners here in this world, then this is 
the way to live. 

Prof. Irani: Yes, then you are in a state of readiness to receive 
the grace of God.

Shahriari: And if your view of the world is that we are all 
co-operators of God to take this world towards perfection…

Prof. Irani: �at might be viewed as act of pride to transform 
the world and thereby justify your existence.

Shahriari: We talked about these four domains and how 
each branch separated in the Middle East and in the West. 
What about the East particularly India and China?

Prof. Irani: In India there was a separation of science that 
took place, mainly astronomy. It grew up as science but 
carried religion in it to some extent. Full separation was 
never achieved in India, largely because religion became 
philosophized i.e., instead of a divinity or a clear source of 
authority, it became a universal consciousness. So, it did not 
impose upon the other domains.

Introduction
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Shahriari: So, unlike the West where science became 
philosophized, in India religion became philosophized.

Prof. Irani: Yes, very much so. And therefore, it had to 
produce a way of life, but it could not. So, the way of life 
was produced from early traditions where divinities had 
established a social order. Ethics came to be derived from 
Dharma. Dharma means the ideal rule of social existence. 
�at became rooted in the tradition. So, Indian ethics shows a 
polarity i.e., one is a tremendously rigid traditionalist system 
i.e., the caste system and its associated requirements and the 
other one is a kind of detachment from this world and moving 
towards a universal consciousness in which smaller issues 
become unimportant.

Shahriari: So, non-life became the way of life and equanimity 
(mental calmness) became the path to it.

Prof. Irani: Yes. If you ask for a straightforward Hindu 
ethics, you cannot get it. You always get a highly traditionalist 
social structure and a highly detached personal way of life.

Shahriari: What that creates is a tremendous mental inertia 
and resistance to change. But the Indian civilization has been 
noted in history to be one of the most in�uential and not just 
on the religious points. 

Prof. Irani: Yes, it produced extraordinary thinkers, 
mathematicians, literary �gures, dramatists and so on. 

Shahriari: Can this sort of transformative agents come out 
of such a region?

Prof. Irani: �ese are people who worked on their own in 
a totally detached way whereby society provided no great 
support. Also, most of these people were highly educated 
priests whose food and lodging were supported by the temple. 
So, they did not have to make a living and so dedicated their 
lives to these things with the idea that any study about any 
aspect of nature is an act of worship.

Shahriari: What about China?

Prof. Irani: I found it very di�cult to track it down. I wish I 
knew but I do not. I have tried to see how the development of 
technology took place. How it was reconciled to the life of the 
“Dao” which is “the Way”. And the Way is not a prescribed 
way but to follow the way when you have removed all internal 
resistance and confusion. �en you are in the Way. And how 
this interacted, I would have to look at the literature in a very 
subtle way which I have not actually done. So, I cannot give 
you an answer.

Shahriari: What about the aboriginal religions or ways of 
thinking especially North and South America.

Prof. Irani: �ere you �nd a constant mixture of religion, 
technology and ethics. I do not see an explicit movement in 

the direction of science. Here and there probably the Maya 
did produce astronomical science. My study in that area is 
very limited to provide a more detailed opinion.

Shahriari: And is part of the attraction of those cultures in 
today's world the cause of its somewhat detached way of life?

Prof. Irani: Yes, I suppose it is attractive to some people. You 
see if you look at a civilization, it is a group of people who are 
gathered in a certain location. �e word “civilization” comes 
from the Latin word ” civitas” which means “city”. In other 
words, these people who gathered in one general location are 
in close social interaction and there is a notion of a social 
structure which is supported by a resource base e.g., river 
civilization, oasis civilization or pastoral civilization etc. And 
this is all organized by some kind of belief, partly scienti�c, 
partly technological, certain moral rules rooted in the social 
structure and a vision which is the religious vision. �is group 
then not only lives in this way, but if their beliefs are deeply 
held, then these beliefs get expressed. And they get expressed 
in art forms. All civilizations produce art form mainly in 
architecture e.g., ancient China, India and Egypt, Babylon, 
Syria and so on. Ancient Iran was very pastoralist and it 
produced minor architecture until it became an imperial 
power and then it produced vast architectural monuments. 

�e expression took place in art which was part of the living 
system. When the system becomes very sophisticated, then 
you have individualized art e.g., poets, painters. When you 
want to see how these domains are interacting, what you 
would like to see is how the expression of these various beliefs 
get transformed and appear in art form. Sometimes art is 
detachment, sometimes it is gross attachment, and sometimes 
it is the expression of human spirit. So, there is great deal more 
to look at, before can answer the question you are asking.

Shahriari: So, you are telling me that this innate human 
need to comprehend has led humanity to this place where 
it has separated various aspects of comprehension, developed 
methodologies for those and then has ended up in con�ict 
between these aspects of comprehension. Now again that 
innate need to comprehend is driving those branches, at least 
through you, to be reconciled and brought back together. 

Prof. Irani: Yes, we cannot do much more than reconcile 
them, construct them and become clear about what they are so 
that we do not engage in internal or social con�ict. I think that 
is what is happening; in some cases, through art and in some 
cases this disparity or loss of a unitary system is expressed as 
in modern art as a kind of scattered representation and the 
kind of loss of object and loss of purpose. �ese artists are 
manifesting social and a deeper spiritual discomfort. I think 
we are not, at the moment, the intellectual products of our 
thought. �ey (artists) are saying “do not force us into con�ict 
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i.e., scattering of our intellectual focus”. 

Shahriari: �e path of reductionism?

Prof. Irani: Yes, that would be an extreme outcome.

Shahriari: For example, I am focusing on science and 
nothing else.

Prof. Irani: But we are looking at the world, not through a 
clear-cut glass, but through pieces of glass through which we 
have di�erent focuses, di�erent pictures, which cause a certain 
discomfort. At the moment, we understand what the situation 
is, we can be rendered comfortable. I think philosophic insight 
ultimately will do that.

Shahriari: And that understanding is that these are di�erent 
pieces of glass?

Prof. Irani: �at is right. 

Shahriari: Not that the world is incomprehensible. 

Prof. Irani: No. My assumption is that we are capable of 
understanding the world. When, how, to what extent, I do 
not know. It presents grave di�culties to us. In science or in 
ethics, can we construct a society in which all the signi�cant 
values will be maximized? I hope so, but I do not know. Do 
we have the intelligence to do it? And if we have some grasp, 
do we have the will to do it? I do not know. 

Shahriari: And that is what wisdom is. 

Prof. Irani: Yes. 

Shahriari: Based on what you saying about the arts, is it fair 
to deduce that at any given time, the art is the representation 
of the state of the collective mind?

Prof. Irani: I suppose an expression of the tranquility or 
distemper of the social world.

Shahriari: And this goes for any form of art, music, 
performing arts…

Prof. Irani: I think so. And if that is the case, then this is 
a period of acute distemper. I mean look at the art and our 
music! I do not know what to say, but I think at the moment, 
we are in a period of serious transition. I mean transition 
from the clarity of the enlightenment vision, which was that 
science is going well, that we are aware of what we should do 
morally, and that re�ective religion is reasonable and becomes 
what is frequently called liberal Christianity or liberal 
Zoroastrianism- always at war with the deeper traditionalist. 
Based on the enlightenment vision, we are moving, reason is 
advancing, and very shortly greater insights will be available, 
greater organizations will emerge. However, I have a very 
strong general feeling that we are NOT actually moving in 
that direction. �at the advancement of science, which is 
leading to the advancement of technology, is not altogether a 

happy situation. �at the various social structures which we 
are building for our moral advancement, for actualization of 
our values in the social structures are not working. And that 
the religious beliefs which gave us solace now, progressively, 
seem to be merely mythological lenses through which we look 
at the world and now we no longer feel happy through that. 

Shahriari: So, we started with myth, then branched o� the 
myth and now we are going back to myth. And we are not 
happy with this myth. 

Prof. Irani: No. 

Shahriari: And that is the cause of this spiritual discomfort?

Prof. Irani: I think of it as spiritual disorientation and I do 
not know what we can do about it. Look at this century (i.e., 
20th century), two world wars, large groups of people killing 
each other. For what? �ere are some immediate articulations 
you have but, generally, for what? How have we become, a�er 
all this realization, so barbaric. I think this disturbs people. It 
disturbs me. I think its manifestation is in this scattered form 
of art, meaningless pictures which the artists proudly declare 
as worthy art because it is meaningless. 

Shahriari: So, because our world is meaningless, our art is 
also meaningless. But because it is the only form of art, it is 
worthy because it re�ects our world. 

Prof. Irani: I do know if it is the only form, but that is what 
I see around. 

Shahriari: Are the revelations in the arts have all been 
towards less and less meaning? 

Prof. Irani: �e manifestation of our �nding has been 
towards less and less meaning.

Shahriari: Does art imitate life?

Prof. Irani: No, it expresses, in aesthetic form, the inner 
conditions of our consciousness. If you go to a museum of 
modern arts, you may walk out disappointed unless you have 
trained yourself to be a contemporary aesthete. Listen to a 
contemporary opera, it is a jagged music of discontent and 
con�ict and so on.

I may be just expressing my surface reaction to the problems 
of our times. How reliable this is I do not know. Please do not 
take this as a serious judgment. I have long life and thought 
about this a long time, and this is what emerges at this time. 

Shahriari: Is there hope?

Prof. Irani: Oh, yes, I think so. Look at the tremendous of 
achievement of science, of technology, of our moral re�nement 
and of our religious vision, which the traditionalist will not 
permit to be articulated because they want to hold it down to 
a tradition. But once this discomfort is overcome, and we are 
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free to exercise our spirit then we will reach a more pleasant 
situation.

Shahriari: How can we free our spirit? Is it an individual 
choice?

Prof. Irani:  Yes, it is, for us to exchange with each other, in 
rational and kinder terms, and be aware of the domains of 
belief. I guess that is far as an ordinary rational human being 
can go, and that is what I am. 

Shahriari: So, what I am hearing, really, is that you are 
saying “Be human, and there is hope”. 

Prof. Irani: Yes, be human without getting yourself 
committed to a �xed ideology or tradition. Be open, be 
rational and accept the humanity of others and be human. 
It is not di�cult. But we have been drilled into all kinds of 
things from which we must escape.

Shahriari: And this is the purpose of philosophy. 

Prof. Irani: One of the purposes, yes. 

Shahriari: To tell us to be human.

Prof. Irani: Yes. 

Shahriari: �ank you professor. Professor let me ask you a 
question of a very personal nature. What is that thread that 
runs through your life?

Prof. Irani: �e seeking and hoping to formulate with 
su�cient accuracy the results of this search. I knew that I was 
not going to get a �nal answer, but I am happy that I have 
obtained a certain of kind insight into these domains and 
their interrelations. At this stage, I would say that signi�cant 
part of my striving has received su�cient satisfaction.  

Shahriari: Do you have any regrets in your professional life? 

Prof. Irani: I would have liked, if I had the opportunity, to 
study certain aspects of mathematics at a younger age which 
was not available to me when I was a student. And I would 
have liked if I had the opportunity to study the functioning 
of the brain which, I think, it gives us a great deal of insight 
into human existence and which I have been reading on the 
side. But reading on the side does not get you there, you 
have to know the anatomy and physiology. �ese are two 
things I would have liked to do if I had all the insights and 
opportunities.

Shahriari: Are there any regrets in your personal life?

Prof. Irani: No.

Shahriari: Which aspects of your life are you most pleased 
with?

Prof. Irani: I think the fact that my struggling for 
philosophic insights bore some truth and I could integrate my 

vision of Kantian philosophy with philosophic analysis and 
with the philosophy of human nature and civilization with 
the articulation and interrelation of domains of belief which 
enabled me to interpret a great deal of human life and its 
intellectual history. I used to read these things and I read an 
enormous amount, and it was all scattered. I tried to relate 
this with that and so on. I have a stack of papers which I made 
various attempts which are all useless now. But I think in the 
last four or �ve years, I have had the satisfaction of gaining an 
insight clearly telling me this is what I was looking for and I 
found it and I can apply it. It is, by no means, a �nal answer. 
But it is something that has made me quite satis�ed. 

Shahriari: Professor how would like to be remembered?

Prof. Irani: As a good man, a thoughtful man, one who was 
not reluctant to serve his fellow human beings in the area 
in which he could contribute, to re�ect and to expound the 
teachings which I have received and thought about. And if in 
doing this, I made people happy, let them remember that I did 
make them happy. 

Shahriari: A true member of human race. 

Prof. Irani: I hope so. Because humanity is something that is 
institutionally dear to me. 

Shahriari: Professor Kaikhosro Irani, a true human being. It 
has been a privilege.

Prof. Irani: �ank you. I was happy to be here.

About the Author: 
Hooshang Jozavi has been a member of CZC since 2005. He lives 
in Irvine, CA with his wife, Adeleh Alba, who is currently a BOD 
member at CZC. �ey have two children, namely, Kurosh and Herosh 
who are currently working in the aerospace and so�ware engineering 
industries. Hooshang is currently retired a�er having worked over 
thirty years in research and engineering in petroleum industry in the 
U.S. His education is in mechanical engineering (B.S. and M.S.) and 
holds a PhD in engineering science with emphasis on experimental 
solid mechanics. 
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Dear Julien, 

I am so sorry for your loss. I hear the anger and sadness in your 
question. I cannot take the pain away but hopefully I am able 
to show you how important it is to keep following the path of 
Asha and not to lose your faith in this sorrow. �is is our burden 
to carry, as the living. We survive our loved ones while missing 
them and yet looking to our own certain end. Sounds dire and 
morbid and absolutely devastating, but I wish by the end of my 
response you will �nd a bit of comfort and even hope that this life 
is an absolute gi� worth living in truth and righteousness. 

Call it man’s dilemma, burden, plight, quandary, conundrum… 
death is our destiny. True that Death a�ects the good and the 
bad and the morally ambiguous, but this destiny is a mandate we 
cannot shake or negotiate out of. It is truly up to each individual 
how they choose to live – regardless of the number of years lived. 
When our faith is challenged, we can either give up and follow 
the path of Angre Mainyu (Spirit of Evil), or we can choose to 
progress towards Spenta Mainyu (Spirit of Good) and Vouhuman 
(Good Mind). Because it is a choice. As Zoroastrians, our daily 
choice is to strive to improve our communities by improving not 
only our physical but our spiritual environments. 

So may we be like those making the world progress toward 
perfection; May Mazda and the Divine Spirits help us and guide 
our e�orts through Truth; For a thinking man is where Wisdom 
is at home.  

Your legacy is the one thing that outlives your physical body. 
I’m not talking about fame or fortune. By legacy, I mean your 
impact on your community and environment. You can choose 
destruction, discord, even rage against all that is Good. But that 
will destroy your own spiritual home and simply prove that being 
Good is even more crucial to your existence. Especially as a Good 
life is truly the “reward” to Death. A life well lived is a life of 
following a path of truth. “�e purpose of life is to be useful, to be 
honorable, to be compassionate, to have it make some di�erence 
that you have lived and lived well."  

It’s our natural physical evolution to die and be absorbed back 
into the earth, air and nature that we are supposed to be taking 
care of. We are creatures not meant to live hundreds of years. 

Our biology insists we get older and our evolution demands we 
become wiser. Not all are provided this gi� of old age, but in 
their 35 years I am sure your friend had wisdom to share. It lives 
on with you. �at is part of the bargain. We are to progress and 
grow in community. To live this life well in conjunction with one 
another’s Good �oughts, Good Words and Good Deeds. 

�e two gi�s of perfection and eternity, O my Lord, shall lead 
the people to spiritual and inner light. �rough will power, 
pure thought, love and faith towards God, the standing life and 
spiritual strength shall increase. �rough these quali�cations, O 
Lord of wisdom, one can overcome his enemies.  

With medicines and new sciences, we are a�orded cures and 
opportunities for longer lives. �ey give us more time to live a 
life well lived. What I cannot explain or justify are the senseless 
killings, murders and violent crimes or wars happening in our 
own neighborhoods. �ese deaths are tragic and unbearable – 
especially when they take the innocence of youth. It is in these 
deaths I see evil and Angre Mainyu and yet my desire to live a life 
that eradicates hate, grows stronger. I value my Good Mind and 
Good Choices even more to combat the Bad. Please do not lose 
your light and legacy because the darkness seems too vast right 
now. Lean on us who can guide you through these moments. 
Lean on us, your community, to �nd your way back to the path 
of righteousness. 

“It is the quality of our work which will please God and not 
the quantity.” 

P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e 
Z o r o a s t r i a n  r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g

Dear Nahid,
I recently had to attend the funeral of a very good friend who 
died at 35 years old. Why do we have to die? And, why bother 
being Good if death is our “reward”?

Julien

Nahid Dashtaki completed 
her master’s in both Dispute 
Resolution and Public Policy 
from Pepperdine University. 
She has received two Bachelor 

of Science degrees in 
International Relations and 
Comparative Literature from 
the University of California, 
Irvine along with extensive 
international work experience 
in the Middle East and Asia. 

References have been removed by the publication and are available upon request.
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For the longest time, apologizing was hard for me. I suppose 
part of it is pride, and another part is stubbornness and truly 

believing I’m right. What I can say with con�dence is that when I 
muster up the courage, and perhaps, the vulnerability to genuinely 
apologize, it feels nice. I’m going to go out on a limb and say that 
when you say sorry, you feel better too. 

Author of Why Won’t you Apologize, Harriet Lerner, o�ered a 
compelling dialogue on �e Unlocking Podcast with Brene Brown 
about apologies. Now before I continue, I do realize that a lot of 
these articles have been plugs for podcast episodes. �en again, 
it’s Spotify’s world and we’re all just living in it. Lerner says that  
“I’m sorry” are arguably the two most important words we can 
say. I had never thought of it that way before. In fact, I was always 
under the impression that it’s not the apology that matters, but 
the action that follows. �ough, words are far more valuable than 
we give them credit, and if relationships are the cornerstone of a 
meaningful life, then why wouldn’t two words that can mend or 
fracture a relationship be the most important thing we could say?

It’s normal to dismiss the value of “just words,” but we shouldn’t. 
Lerner spent a lot of time eloquently explaining the correct way 
to apologize, and for the sake of not plagiarizing, I’ll only note a 
couple rules of apology that she explained. 

One that stood out to me is the idea that “there are no buts in an 
apology.” Maybe the reason why saying sorry gets a bad reputation 
sometimes is because we’re not doing them correctly. If I say I’m 
sorry, then follow it with an immediate “but” and explanation to 
justify my actions, then not only am I not authentically apologizing, 
I’m also risking doing more damage. “I’m sorry,” shouldn’t be said 
conditionally. It should be expressed as a complete thought rather 
than the “before the comma” part of the sentence. 

Lerner refers to an apology as a gi�: a gi� to the person on the 

receiving end, but also a gi� to us. More on that later.  Just like 
when we receive gi�s, our response isn’t anything other than a 
version of thank you. My immediate response to when someone 
said sorry to me was always “it’s okay,” or “no worries.” But 
sometimes, infact, most of the time, it wasn’t okay. So why did I 
say that it was? Just like any other gi�, the correct response to “I’m 
sorry,” is “thank you.” 

When we say sorry, we not only show the other person that we 
care about them, we also acknowledge their personal reality of a 
shared experience. It’s a validation of their feelings and what was 
very real to them. Helping someone feel seen is a gi� worth giving.

And yet, apologizing is also a gi� to ourselves. It’s hard to get to a 
place of admitting our mistakes, but when we do, it’s both a letting 
go and a letting in. �ere’s an inner calmness that accompanies 
the letting go of our pride, and the letting in of humility and 
compassion.  Being right all the time has always been overrated 
anyway, maybe it’s the “being wrong” part of ourselves that’s the 
most empathetic, the most beautiful, and the most authentically, 
imperfectly human. 

Roya Behmardian

Roya Behmardian was 
born and raised in Southern 
California. She has attended 
CZC's Persian and religious 
classes all through her 

childhood. She graduated 
from UCI with a Masters 
of Art in teaching and is 
currently an elementary 

school teacher.
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Giving Back by Teaching the Persian Language
 on YouTube

By Shahin Shahzadi

The many bene�ts of learning languages are undeniable. 
People who speak more than one language have 

improved memory, problem-solving and critical-thinking 
skills, enhanced concentration, ability to multitask, and better 
listening skills. As we age, being bilingual or multilingual 
also helps to prevent mental aging and cognitive decline.
Language is the most direct connection to the culture. 
Being able to communicate in another language exposes 
us to and promotes an appreciation for the traditions, 
beliefs, arts, and history of the people associated with that 
language. Greater understanding, in turn, promotes greater 
tolerance, empathy, and acceptance of others. Studies show 
that children who have studied another language are more 
open toward and express more positive attitudes toward the 
culture associated with that language. It performs the same 
role for Zoroastrians connecting with their Persian roots. 
By learning Persian, you can deepen your connection to 
Zoroastrian culture and the Zoroastrian community. 
Learning Persian helps connect you with Persian-speakers 
among your family and friends. If you’re looking for a way to 
explore your family’s heritage, learning how to communicate 
in their native language is one of the best ways to do it. 
Becoming bilingual can make it easier to connect with 
Zoroastrians around the world and understand them from 
a more authentic perspective. Communicating with Persian 
speakers in their native language allows them to show 
their true personality. As opposed to the kind of transient 
interactions that take place when there’s a language barrier. 
Being bilingual can lead to the kind of lasting friendships 
that just wouldn’t be possible otherwise.
Persian is one of the most important members of the Indo-
European family of languages. It is distantly related to the 
major European languages including English, Latin, Greek, 
and the Romance languages.
Persian (Farsi), is the o�cial language of modern-day Iran, 
Afghanistan and Tajikistan.
Is it Di�cult to Learn Persian?
Compared to other Middle Eastern languages and some 
European languages, Persian is relatively easy for English-

speaking people to learn, and is regarded as extremely 
sonorous and beautiful to listen to.
Persian is remarkably simple in terms of formal grammar. 
�ere is no gender, no noun in�ection, no adjectival 
agreement, and no irregularities in verbal conjugation. Only 
learning the Persian scripts could be a little challenging for 
English speakers.
Persian script can be highly ornamental. In this respect 
Iranians have made the art of calligraphy and re�ned 
penmanship their own. �e spectacular pieces of art that 
exhibits the combination of beauty and deepest emotions.
�e Persian is a language with an extremely rich history, 
literature, and cultural tradition. Besides its huge impact on 
modern literature, Persian has its own prominent place in 
poetry. Major epic and Su� poets - such as Ferdowsi, Rumi 
(Molavi), Khayyam, Sa’di and Ha�z are only a few of the 
major �gures of this big family, who has served as inspiration 
to writers and creators across the globe for centuries, and 
contemporary Persian-language literature continues to �nd 
international audiences. 
Since the Persian language has not changed signi�cantly 
in over a millennium, the basic grammar for the classical 
and modern forms of the language is almost the same. A�er 
one year of study, students can typically begin to read both 
classical poets and modern short stories and poetry in its 
original form and watch Iranian �lms without subtitles. 
Additionally, Iranian people are very welcoming and 
hospitable towards learners of their language, so they would 
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be more than happy to help you with learning Persian.
You can bene�t more from travel experiences, Iran is an 
amazing and beautiful country with a diverse, vibrant, 
unique, and long history. �e nation has plenty of historic 
places and monuments, and it has some of the friendliest 
people in the world. Also, Persian is a signi�cant producer 
of high-quality music and songs that will cheer you up or 
engulf you with emotions.
My name is Shahin Shahzadi, a Zoroastrian and a native 
Persian speaker, I launched the “ShahinPiz Learn Persian” 
YouTube channel to help people learn Persian from absolute 
beginner level to advanced level. �e added su�x “PIZ” 
represents my identity of being a Persian speaker, an Iranian, 
and a Zoroastrian.
Each unit includes exercises on grammar, vocabulary, 
conversation, listening, and reading practices. �e goal of 
these videos is to get you speaking like a native Persian 
speaker as quickly as possible. �e teacher and the studying 
materials are all ready!
We will start learning Persian with English letters 
(beginner level), then gradually we will learn Persian letters 
in later videos (intermediate level), at the end we will have 
videos all in Persian scripts (advanced level). Mastering 
a new language takes time, and Persian is no exception. 
I would be honored if you chose to view my educational 

videos or share them those you know who are interested 
in learning Persian. With this endeavor I hope to increase 
“Hamaazoori”, solidarity and unity, with Zoroastrians who 
share the Persian language across the world.

Shahin Shahzadi graduated with a 
Bachelor in English Interpretation 
from Tehran University and works 
for an international transportation 
company in Iran. He loves being 
Zoroastrian because of the friendship 
and honesty of Zoroastrian people. 
Zoroastrians he has met have treated 
him like family and he values the trust 
because it is not easily found outside 
of the community. Shahin is an active 
member of the Tehran Zoroastrian 
Student Centre, attending religious 
classes, and volunteering at Zoroastrian celebrations which are some of 
his happiest memories. Many of his Zoroastrian friends have migrated 
overseas which has been tough. By increasing the number of Zoroastrian 
Persian speakers, we can keep the bridge between Zoroastrians in Iran 
and the rest of the world alive and thriving.

YouTube: ShahinPiz learn Persian
Instagram: ShahinPiz learn Persian
Facebook: ShahinPiz learn Persian

Figure 1 Persian Calligraphy: good thoughts, good words, good deeds.
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Dear Zoroastrian Community,
�e grand opening celebration for our newly purchased San Diego 
Dar-e-mehr was held on Sunday November 6th from 11:00 to 4:00.
We had upwards of 160 people attended to celebrate this momentous 
day.  �e center is something we have been waiting for over 20 years.  
�is dream is a reality now. 
At �rst glance the attendees were pleased to see the San Diego 
Zoroastrian Center sign proudly showcasing the Faravahar and San 
Diego Zoroastrian Center made by Mr. Shahram Akhtarkhavari at 
the front entry.  �e hall was beautifully decorated with the book of 
Gatha and a portrait of Zarathustra boldly displayed.  �e stunning 
recognition tree, donated by Mr. Behnam Abadian stood out in the 
newly dedicated Parimarz Firoozgar Javanshir hall.
San Diego Board of Directors spent a lot of time making sure 
the main hall was ready for everyone.  �ey served tea, co�ee, 
sweets, water, and fruits for attendees. �e occasion was joyful and 
celebratory.  �ere was an overwhelming sense of accomplishment 
among the people present.
Daryush Bastani was the Master of Ceremony.  He graciously 
thanked everyone for the great accomplishment and their 
contributions to the San Diego Community.  �e program started 
with Mobed Fariborz Shahzadi and Mobed Ashkan Bastani reciting 
prayers.
San Diego Board of Directors took the stage and honored the 
hard work and dedication of Board of Trustees, the Real Estate and 
Fundraising group for going the extra mile.
Banoo Fereshteh Yazdani Khatibi had a message for the community 
and did us the honor of the ribbon cutting.
Mr. Sahram Ravari from Orange County Board of Directors 
congratulated the San Diego Community for their accomplishments.
Mr.Farhad Kermani took the stage and gave a brief history of the 
journey to acquire San Diego’s Center.  He recognized the involved 
individuals for their tireless e�orts.  �ey were each presented with a 
plaque for their outstanding contribution to the Zoroastrian causes.
�e ceremony was concluded with the serving of drinks, fruits, and 
sandwiches.  
�e next step in our journey is to pay o� the remainder of the 
mortgage to own the center outright. We need the community’s help 
to accomplish this.  Please send your tax-deductible contribution to 
the fundraising committee.

Dedications and Gi�s
�e Rustam Guiv Foundation    $400,000
(�e total amount up to date $450,000)

�e trustees of Rustam Guiv Foundation Trust according to their 
duration of service are as follows:

Daryoush Jahanian, Khosrow Mehrfar, Khashayar Anoosheh, 
Fereshteh Khatibi and Behnam Abadian.
In the past, this trust has provided �nancial aids toward construction 
of various Dar e mehrs in North America and Australia. �e trust of 
Guiv has made contributions to various activities for the promotion 
of the Zoroastrian culture and provided scholarships to students for 
completion of their education in PhD programs for the Zoroastrian 
culture and Avestan language.

San Diego Board of Directors are delighted to be the recipients of 
this gi� which will solidify the bond between us. We are honored 
that Trustees of the Guiv Foundation decided to choose San Diego 
as another place to call Rostam Guiv Zoroastrian center.
Rest assured San Diego Zoroastrians will make good use of this 
center for many years to come. 

 Sahel, Saghar, Artemis and Parviz 
Javanshir    $150,000
In memory of Ravanshaad Parimarz 
Firoozgar Javanshir, her children; 
Sahel, Saghar, Artemis and Parviz 
Javanshir have donated the amount of 
$150,000 toward the 2nd phase of our 
fundraising. 
We are more than appreciative and 
honored to dedicate the Entry Hall to 
Ravanshaad Parimarz Javanshir.
Her legacy will live on, her life story 
will inspire Zoroastrian women to 
aim high, and her faravahar will bless 
our center with its presence.

C a l i fo r n i a  Z o ro a s t r i a n  C e n t e r -
 S a n  D i e g o  G r a n d  O p e n i n g


